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و توسعهحاكميت قانون، حقوق، سياستگذا  ري

 چكيده

و توسعه آن در خلالو زمينه» حاكميت قانون«اين مقاله به بررسي مفهوم هـاي كمـك«هاي پيدايش

هاي اخير بر اصـلاح نهادهـاي قـانوني اي كه نهادهاي توسعه در سال تأكيد ويژه. پردازدمي» توسعه

از عناصـر اساسـي اسـتراتژي عنـوان يكـي بـه» حاكميت قانون«اند، باعث مطرح شدن مفهوم داشته

مي تروبك.توسعه شده است با» حاكميت قانون«كند به بررسي مفهوم در اين مقاله تلاش در ارتباط

و چگونگي شكلاي هاي توسعه كمك و گيري پروژه بپردازد هاي حاكميت قـانون، معـاني متفـاوت آن

ميرا اهدافي زه مسـئله اصـلاحات قـانوني در امـرو زيـرا مورد بررسـي قـرار دهـد؛د،كن كه پيگيري

.كشورهاي درحال توسعه از اهميت بسياري برخوردار شده است

و دشـواري را كـه ايـن مفهـوم بـراي دوره1براي دستيابي به اين هدف، نويسنده هـاي متفـاوت

مي 1960رسيدن به مرحله امروز پشت سر نهاده است، از آغاز دهه  به ايـن. كشد ميلادي به تصوير

و توسـعه«بخش اول مقاله به بررسي جنبش ترتيب در هـاي اصـلي ارتبـاط بـين كـه زمينـه» حقوق

و توسعه را باعث شده است مي و زمينه. پردازد حقوق و اهـداف هاي پيدايش جنبش را مطـرح كـرده

مي برنامه و انتقاد قرار حاكميت«در ادامه به موضوع جايگزيني مفهوم. دهد هاي آن را مورد بررسي

و توسعه«با» قانون مي» حقوق و تلاش را پرداخته كند به اين پرسش كه چه نيروهايي حركت حقوق

و مفهـوم حاكميـت قـانون از بحث هاي پيراموني مانند مسائل مربوط به توسعه به هسـته اصـلي آن

.كشانيد، پاسخ دهد

مفهـوم هـايي هسـتند كـه در رونـد تكـوين از جملـه برنامـه» پروژه بازار«و» پروژه دمكراسي«

بـه همـين دليـل. اي برخـوردار هسـتند هاي توسـعه از اهميـت ويـژه حاكميت قانون در خلال برنامه

و ارتبـاط آن را بـا مفهـوم حاكميـت قـانون  نويسنده به بررسي اجمالي سير اين دو برنامه پرداخته

دو. دهد مورد بررسي قرار مي بخش مجـزا براي اين منظور سير تكاملي مفهوم حاكميت قانون را به

 
و عضـو ارشـد مركـز مطالعـات اقتصـاد جهـاني تروبـك. ديويد ام1.  مديسـون،دانشـگاه ويسكانسـين (WAGE) اسـتاد حقـوق

(Wisconsin-Madison).
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و امروزين مفهوم مي و به تدقيق در مرحله ابتدايي و مقاله را با ارائه نظري تقسيم كرده  هـايهپردازد

و راه دراز پيش مي خود در مورد حاكميت قانون در معناي كنوني .برد رو به پايان

 مقدمه

و نهادهـا بـراي هـا هاي مختلف مساعدتي هستند كه توسط برخي دولت، شكل»اي هاي توسعه كمك«

و سياسي به كشـورهاي درحـال توسـعه اعطـا حمايت از توسعه اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي

هـاي كمـك«هـا ماننـد ها با تمركز بر مسائلي همچون كاهش فقـر، از سـاير كمـك اين كمك.شوند مي

مي» حقوق بشري خط. شوند متمايز اي اي را در اصـل كشـوره هـاي توسـعه هاي كمـك مشي درواقع

و چندجانبـه هاي توسعه كمك اين.كنند اعطاكننده تعيين مي . اي انواع مختلفـي دارد ازجملـه دوجانبـه

مي مستقيم ازسوي كشور اعطاكننده به كشور دريافتطوربههاي دوجانبه كمك امـا؛شود كننده داده

به كمك ب هـاي بـين نحوي غيرمستقيم از طريق سازمان هاي چندجانبه انـك جهـاني يـا المللـي هماننـد

هـايي شرط اي براساس پيش هاي توسعه هاست كه اعطاي كمك سال. شود سازمان ملل متحد اعطا مي

كننده كه همگي از كشورهاي درحال توسعه هسـتند قـرار ازسوي اعطاكنندگان به كشورهاي دريافت

به هاي مربوط به كمك، مشتمل بر مساعدت اكثر برنامه. گيرد مي تقو هاي فني يت منابع انساني منظور

و نيز كمك و تأمين مشاوران مورد نياز هـا، اي بـراي احـداث سـاختمان هاي سرمايه از طريق تربيت

و امور زيربنايي از قبيل راه و برق تجهيزات .رساني بوده است ها

را مطـرح» نهادهاي قانوني«و» توسعه«بيش از صد سال پيش، مسئله ارتباط بين» ماكس وبر«

و دامنـه كرد؛ موضوع و هـم،داري كه تا امروز همچنان به بحثـي جـذاب هـم در ميـان اقتصـاددانان

هاي اخير، تأكيد ويژه نهادهاي توسعه باعث مطرح شدن مفهوم در سال. دامن زده است،دانان حقوق

هـاي عنوان يكي از عناصـر اساسـي اسـتراتژي توسـعه از طريـق اعطـاي كمـكبه» حاكميت قانون«

.توسعه شده است

مينگارنده اي هاي توسـعه در ارتباط با كمك» حاكميت قانون«كند به بررسي مفهوم مقاله تلاش

و چگونگي شكل و اهـدافي كـه پيگيـري گيري پروژه بپردازد هاي حاكميت قانون، معـاني متفـاوت آن

د هـاي اعطاكننـده كمـك هماننـ روزگاري نه چنـدان دور، سـازمان. كند را مورد بررسي قرار دهد مي

و بانك جهاني، عمده تمركز فعاليت و سد متغيرهاي اقتصاد كلان تثبيتهاي خود را بر ساختن جاده

و مي براي معناي تلاش غيرمستقيمبه» رشد اقتصادي«پنداشتند كه تلاش در جهت افزايش قرار داده

حق ارتقاي و حمايت از اقت. هاي فردي است دمكراسي صـادي، جـاي ديري نپاييد كه اين تفكر صـرفاً
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مفاهيم؛هاي قانوني كشورهاي درحال توسعه عوض كرد خود را با مفاهيم ديگري براي اصلاح نظام

و .»حاكميت قانون« بنيادين مانند اصلي

هاي دشواري دهد كه دنياي امروز براي رسيدن به اين نقطه، راه نويسنده در اين مقاله نشان مي

گفت. را پشت سر نهاده است و حاكميـت آن در اعطـاي جرقهشايد بتوان هاي اوليه علاقه به قـانون

در مـيلادي زده شـد، زمـاني كـه گـروه كـوچكي از حقـوق 1960اي در دهه هاي توسعه كمك دانـان

و سازمان دانشگاه و توسـعه«هاي توسعه جنبشـي بـه نـام هاي غربي وجـود را بـه» جنـبش حقـوق

هاي توسعه بـه مسـئله اهميـت انجـام اصـلاحات هدف اصلي اين گروه، توجه دادن سازمان. آوردند

و تـأثيري نـاچيز. قانوني در كشورهاي درحال توسعه بود اهميت اصلي اين جنبش كه عمري كوتـاه

اي بود كه بر موضوع ارتباط حقوق هاي توسعه در زمان خود داشت، در تأثير ويژه بر سياستگذاري

.با توسعه از خود به جاي گذاشت

و توسع انجام اصلاحات فرهنگي، ايجـاد:ه درواقع بر چهار پايه اصلي استوار بودجنبش حقوق

و كشـورهاي درحـال توسـعه بـراي  پيوندهاي حقوقي بين نهادهـاي قـانوني كشـورهاي اعطاكننـده

و اعتقـاد بـه از پيش تعيـين هايهبر فرضي تأسيس حقوق مدرن، انجام اصلاحات قانوني مبتني شـده

و حقوق بشرسرريز كردن تأثير رشد اقت .صادي بر دمكراسي

ها، بر رشد اقتصـادي در كشـورهاي درحـال توسـعه متمركـز در آن زمان تقريباً تمامي پروژه

حق. بود و يا حمايت از هاي فردي توجـه البته اين بدان معنا نبود كه در آن زمان به توسعه اجتماعي

به كافي نمي ايـن اهـداف را گـذر از رشـد اقتصـادي شد، بلكه به اين دليل ساده بود كه راه دستيابي

از در اين تفكر تا جايي مبالغه شده بود كه اين انديشـه وجـود داشـت كـه حتـي مـي. ديدند مي تـوان

هاي توسعه در جهت دسـتيابي بـه رشـد اقتصـادي هاي اقتدارگرا تا زماني كه به سياستگذاري دولت

 موقتي است كـه بـا حصـول رشـد اقتصـادي زيرا اين اقتدارگرايي مرحله؛وفادار هستند حمايت كرد

رفت مياناز خود به خود .خواهد

و در واقـع به اين ترتيب در اين ديدگاه اهميت زيادي بـراي نقـش اقتصـادي حقـوق قائـل بـوده

مي حقوق را به مي عنوان ابزاري بـراي. بـا آن بـه اقتصـاد بـه نحـو دلخـواه شـكل داد توان ديدند كه

و بـه شـكل» حقوق«بود كه دستيابي به اين هدف لازم  هـدف. درآيـد» مـدرن«سـنتي اصـلاح شـود

و پيونـد آنهـا بـا نهادهـاي  و نهادهاي قانوني از طريق اصلاح نظـام آموزشـي ابتدايي، تبديل فرهنگ

گيـري آن بـه سـوي مراكـز به اين ترتيب هدفگذاري براي ايجاد تغييرات كـه عمـده جهـت. مدرن بود

ميا زير؛آموزش حقوق بود انجام شد به تصور معناي تغييري شد كه تغيير در مراكز آموزش حقوق

و پايدار در تمام نظام حقوقي است  و غيرقابـلا صـورت پايـه توان بـهمي،اين ترتيبو به گسترده ي

و در نهايت قوه قانونگذاري را تحت تأثير اين تغيير قرار داد گشت، وكلا، دادستانازب . ها، قضات
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بر آن بايـد نهادهـاي قـانوني مـدرن علاوه. اما تنها برنامه مورد نظر نبود،داين، نخستين گام بو

مي تأسيس مي و مقررات مدرن به تصويب و اين كار درواقع بايـد بـا شد بـين» ايجـاد پيونـد«رسيد

عبـارت ديگـر، شـد؛ بـه نهادهاي قانوني كشورهاي اعطاكننده با كشورهاي درحال توسعه انجام مـي 

و مقررات كشورهاي اعطاكننده در كشورهاي درحال توسعه سازي يعني مشابه ايجاد پيوند«. نهادها

و» بين نهادهاي حقوقي و مقـررات درواقـع اصـطلاحي اسـت كـه بـراي نشـان دادن انتقـال قـوانين

و نهادهاي قانوني از نظامي به نظام ديگر مورد استفاده قرار مي اين انتقال. گيرد ساختارهاي حقوقي

ب و. اختياري يا اجباري صورت گيرد نحوهممكن است اين مفهوم مورد تأكيد ويژه نهادهاي توسـعه

در واقع به معني ايجاد ارتبـاط بـين نهادهـاي امر اين. كمك قرار گرفته است اعطاكننده هايهسسؤم

ميهحقوقي كشورهاي توسع تواند شامل انتقـال كلـي يـك يافته با كشورهاي درحال توسعه است كه

و يا انتقال بخـش نظام  البتـه بـراي اجتنـاب از تقليـد. هـايي از آن باشـد حقوقي به نظام حقوقي ديگر

و شرايط محلي نيز توجه كرددصرف باي . با دقت فراوان به نيازها

و آموزش حقوق در در اين رويكرد البته تلاش اصلي بر حقوق اقتصادي دانـان ايـن شـاخه هـم

هم در بخش عمومي مت و دليل اصلي تأكيد بـر حقـوق اقتصـادي، اعتقـاد. مركز بودبخش خصوصي

و حمايت از حقوق بشر بيشترين  راسخ به اين مسئله بود كه با آغاز رشد اقتصادي، عدالت اجتماعي

و. بهره را خواهند برد به عبارت ديگر، رشد اقتصادي بيشتر، به معناي نظام قانوني كارآمدتر اسـت

حقنظام قانوني كارآمدتر براساس  . هاي فردي را تضمين خواهـد كـرد ماهيت اصلي خود حمايت از

هاسـت كـه متفكـران رشد اقتصادي به ساير بخش» سرريز كردن تأثيرات«اين همان مفهوم مشهور

و توسعه نيز آن را پي مي و فعالان جنبش حقوق . گرفتند توسعه به آن باور داشتند

بـه عبـارت ديگـر، فعـالان. واحد بـوديك نظريهتوجه در اين جنبش، فقدان يكي از مسائل مورد

و فوريت فعاليت خود اعتقاد داشتند كـه هرگونـه نظريـه  پـردازي را بـه آينـده جنبش چنان به اهميت

پـردازي بـراي درست در زمان آغاز نظريه،هاي جنبش جالب اينكه فرو ريختن ستون. موكول كردند

و تلاش براي نظريه زيراآن شروع شد؛  يافتن توجيهات دقيق علمي بـراي آنچـه انجـام شـده پردازي

 ارائـه.»جايگزين مناسـب راه طي شده بدون ارائه يافتن معايب جديِ«. اي عكس انجاميد بود به نتيجه

بهاين انتقاد خـوبي بـراي اي در دنيـا حـاكم بـود نتيجـه نسبت ساده در زماني كه شرايط ويژه هاي

مياين اتفاقزيرا. جنبش در پي نداشت بي ات درست در زماني واقع اعتمادي زيادي در مـورد شد كه

اَ د شكال مداخلهتمام . حال توسعه به وجود آمده بودر غرب در كشورهاي

در اين كه تحولات و توسعه«با» حاكميت قانون«زماني بود در. جايگزين شـد» حقوق نويسـنده

به،هاي پيرامونيثپاسخ به اين پرسش كه چه نيروهايي حركت حقوق را از بح مانند مسائل مربوط

و مفهوم حاكميت قانون كشانيد به هسته،توسعه گيري عصـر حاكميـت قـانون روند شكل،اصلي آن
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مي را به دو مرحله هاي اوليه بـر اصـلاحات گذاري ابتدايي كه در آن سرمايه مرحله: كند مجزا تقسيم

و مرحله دو و مفهوم، شكل گرفت .م كه تغييرات اساسي در آن صورت گرفتقانوني آغاز شد

عصر حاكميت قانون با آخرين. تغيير بستر جهاني، شايد يكي از مهمترين عوامل قابل ذكر است

شد موج جهاني و پايان دوران جنگ سرد آغاز كه 1990درست در دهه. سازي ميلادي، يعني زماني

و دنيـاي سياسـت اي پراهميت تبديل شد، تغييرات حاكميت قانون به مسئله بزرگي در دنياي اقتصـاد

المللي، گسترش صـنعت در كشـورهاي جهـان سـوم، رشد قابل ملاحظه تجارت بين. اتفاق افتاده بود

زدايي گسترده بـازار، سـقوط اتحـاد موفقيت رشد صادرات در برخي از كشورهاي آسيايي، مقررات

و همه به اي اقتصاد جهـاني را افـزايش دادهه طور قابل توجهي سطح شاخص جماهير شوروي، همه

البتـه نيروهـاي. اينها، بستري براي كشف دوباره حقـوق در جوامـع درحـال توسـعه بـود همه.بود

مي حاكميت قانونمختلفي جنبش  هـاي مختلفـي داشـتند، هـم توسـط كردند كه هـم ريشـه را حمايت

هم فعالان متفاوتي رهبري مي و ميهاي گوناگ را به روش» توسعه«شدند در. كردنـد وني تعريف امـا

بنوعي نهايت همه به  » حاكميـت قـانون«ا عنوانهمبستگي، در سطحي بسيار كلي، به اهميت مفهومي

. رسيدند مي

و كشـف» پروژه بازار«هاي داخلي از مفاهيم حقوق بشري،و نياز به حمايت» پروژه دمكراسي«

اوليه خود به هدف مشتركي كـه همـان حاكميـت هايي بودند كه در طي مراحل نهادها، ازجمله برنامه

و تحـول. قانون است رسيدند و توسـعه كـه رشـد اقتصـادي در مقابل اين تفكر اصلي جنبش حقوق

و حمايت از حقوق بشر منجر شود، در رويكرد جديد به زودي آشكار فرهنگي مي تواند به دمكراسي

به. شد كه اين تأثير خود به خودي نيست پـروژه. عنوان هـدفي مسـتقل دنبـال شـود حقوق بشر بايد

.ت گرفتـه بـودئمـيلادي نشـ 1980و 1970هاي هاي حقوق بشري در دهه دمكراسي، از همين جنبش

المللـي ها، توجه به اين مسئله اساسي بود كه رويكردهاي كـاملاً بـين مهمترين رويكرد در اين جنبش

د هاي براي حمايت از حقوق بشر بدون وجود تضمين بـه امـر اين.ر حقوق داخلي ناكافي استكافي

 كنتـرل بر حقـوق اساسـي، هاي مبتني معناي تمركز اصلي بر نهادهاي داخلي با دفاع از ايجاد ضمانت

و دسترسي به عدالت قضايي است طب. قضايي، استقلال قضايي بيشتر به ايده حاكميت عاًمسيري كه

. شود قانون منجر مي

و ارائـه مجموعـه 1960ش آمارهاي توسـعه در دهـه به دنبال كاه» پروژه بازار« هـاي مـيلادي

. المللـي مسـتقر در واشـنگتن ظهـور كـرد هاي توسعه در نهادهاي مالي بـين جديدي از سياستگذاري

را تنظيم اندازه دخالت دولت در اقتصاد به اندازه اي كه بتواند نهادهاي مورد نياز براي عملكرد بـازار

و پـس از آن دور از اقتصـاد بـاقي بمانـد، از براي دستيابي به بيشتري ن رشد اقتصـادي فـراهم كنـد

هاي لازم بـراي حقـوق مالكيـت، اجـراي ايجاد ضمانتدر اين مسير،. مهمترين اهداف اين پروژه بود
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و نيز و حمايت در مقابل استفاده خودسرانه دولت از قدرت از قراردادها، از پيشـگيري وضـع بـيش

اهميـتـ گـرد هـم آمـده بـود» حكمرانـي خـوب«در بسته واحدي تحـت عنـوانكهـ اندازه مقررات

شد اهداف اين حاكميت قانون در دستيابي به كه اين دو پروژه بسيار متفاوت در حالي.بيشتر آشكار

مي به اي كه آنها را در نيل به اهـداف بسـياري نقطهت؛رسند، حاكميت قانون نقطه مشترك آنهاس نظر

هم مسي و ميهمراه . دهدر قرار

از. هـاي متمـايزي داشـت نظر نويسنده، درواقع اولين مرحله از دوره حاكميت قانون، ويژگـي به

و مالكيت به عنوان هسـته اصـلي تمركز بر اجراي عدالت تا تأكيد اساسي بر محترم شناختن قرارداد

و  يك مدل از حاكميـت قـانون و البته اين ديدگاه كلي كه تنها جـود دارد كـه بـراي تمـام اقتصاد بازار

و براي تمام نظام وا ديدگاه. هاي قانوني قابل اجراست كشورها  هايي كه نويسنده را به ايـن حسـرت

از ها نه چيزي را در مورد تجربيات گذشته از ياد برده دارد كه فعالان اين پروژه مي و نـه چيـزي انـد

.اند آن آموخته

ازجمله اينكـه مفهـوم. داشتدنبالبهفراواني هايانتقادبه اين ترتيب مرحله اول حاكميت قانون،

و تصـور سـاده مضيقي از حاكميت قانون ارائـه مـي  اي در مـورد چگـونگي بـه واقعيـت انگارانـه داد

چ. رساندن آن داشت مي گونهحاكميت قانون را كنـد توضـيح دهـد بايد نهادينه كرد؟ نويسنده تلاش

مي. كه بايد برخي باورها را تغيير داد يك مـدل مناسـب بـراي ازجمله باور كساني را كه پندارند تنها

و قابـل اجـرا بايـد در بسـترهاي مختلـف خـود زيرا؛تمام دنيا وجود دارد نهادهاي قـانوني مناسـب

مي. ارزيابي شوند كنند انجام اصلاحات قانوني با رسـيدن بـه قـوانين جديـد بـه يا كساني كه تصور

كهاه تجربه زيرارسد، پايان مي و حقـوق عملـي شـكافي تـاريخي بيانگر آن است ميان حقوق نظري

و. وجود دارد انتقاد قابل ذكر ديگر، در مورد نوع حاكميت قانوني است كه قرار است به نتيجه برسـد

مي نگراني . آورد هاي جدي را در مورد به بار نشستن اين مدل اوليه به وجود

مي به ثبـات پـروژه اري در محصول درحال ظهور اتحـاد بـي توان گفت، تناقضات آشك طور كلي

و پروژه دمكراسي وجود داشت و كه با روشن هايي؛ تناقضبازار تر شـدن تعريـف حاكميـت قـانون

و ثغور آن، آشكارتر از پيش رخ نموده است به. تعيين حدود در هـا طور كلي اين تنـاقض نويسنده را

مي بندي دستهاين  و عملفرم:دهد مورد توجه قرار و كـاهش اليسم گرايي، رشـد اقتصـادي بـازارگرا

و توزيع، جهاني مستقيم فقر، بهره و رشد اقتصاد دروني وري .سازي

و،اما مرحله دوم حاكميت قانون درواقع مرحله گسسـت در ديـدگاه يكپارچـه در مـورد حقـوق

ا،بسياري از معيارهاي مرحله اول همچنان پابرجا هستند. توسعه است مطـرح شـده هـاي نتقاداما با

و به ترديد . هاي برنامه اوليه دامـن زده اسـت هايي درباره برخي جنبه مشكلات بسياري آشكار شده

به هاي توسعه اجتناب به اين ترتيب ايجاد تغييراتي در سياستگذاري مي ناپذير در. رسد نظر اين تغييـر
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در هاي رسمي به تغيير در برنامه ديدگاه و تغيير هاي درحال اجرا منجـر ماهيت پروژه هاي اصلاحي

ميبه. شده است هاي توسعه مـدعي ظهـور يـك پايـه قـوي بر تمام اينها، سازمان رسد كه علاوه نظر

يك روش و . هاي حاكميت قانون هستند شناسي مؤثر براي هدايت پروژه آگاهي

مر كند كه بروز اين تغييرات در ديدگاه نويسنده در پايان خاطرنشان مي و هاي بـوط بـه توسـعه

دهـد كـه همچنـان راه نشـان مـي،گسستي كه در مفهوم اصلي حاكميت قانون به وجود آمـده اسـت 

اسـتواري در مـورد هـاي هاي جديد همچنان بـر مفـروض ديدگاه. درازي براي پيمودن در پيش است

و ارتباط مدل و توسعه مي. هاي غربي مبتني است ماهيت حقوق، رابطه بين حقوق كه وي نتيجه گيرد

كه ما در زماني قرار گرفته آن دوباره براي معرفي ايده آغازي ايم هاي جديد است؛ نقطه عطفي كه در

آن. هاي پيشين وجـود دارد مطرح شده براي بازسازي ايده هايامكاني فراتر از انتقاد زمـاني كـه در

و انص بايد از ارزش . اف حمايت كردهاي دروني حاكميت قانون چون كرامت انساني، برابري

]متن مقاله[

و در»توسعه«موضوع ارتباط بين نهادهاي قانوني ، خواه با در نظر گـرفتن معنـاي مضـيق توسـعه

و خواه در معناي موسع آن، صد سال پيش از اين توسط ماكس وبر و1مفاهيم اقتصادي مطرح شـد

هاي اخير، همچنين ه، در سالمفهوم توسع2.تا مجذوب كردن بسياري از محققان همچنان ادامه يافت

اي بـر مفهـوم نهادهـاي توسـعه تأكيـد ويـژه زيـرا مورد توجه سياستگذاران نيز قرار گرفتـه اسـت؛ 

نتيجـه ايـن رويكـرد،. عنوان يكـي از عناصـر اساسـي اسـتراتژي توسـعه دارنـدبه» حاكميت قانون«

و برنامه پروژه اي كمك به توسعه بـوده هاي حمايت شده توسط نهاده هاي اصلاحي گسترش قانون

3.است

در اي براي پروژه هاي توسعه، موج عظيمي از كمك1990هاي دهه در سال هاي اصلاحي قـانون

و درحال گذار ايجاد شد هايي به ارزش گذاري ها شامل سرمايه اين برنامه. كشورهاي درحال توسعه

مي گزارش. ميلياردها دلار بود از هاي بانك جهاني نشان مـيلادي، ايـن نهـاد بـه 1990سـال دهد كه

به 330تنهايي از  ميليـارد دلار در ايـن بخـش9/2و كـرده حمايـت» حاكميت قـانون«پروژه مربوط

به در بدو پيدايش اين موج علاقه به قانون در جوامع توسعه. هزينه كرده است مي يافته، كه نظر رسيد

و نيز بهترين راه» حاكميت قانون«اي در مورد دلايل ايجاد اجماع گسترده هاي دسـتيابيو معناي آن

 
1.Max Weber،را شناسـي جامعهو اجتماعي نظريهكه بود سياسي اقتصاد استادو شناس جامعه دان، تاريخ سياستمدار،ن،دا حقوق

].ترجمم[ داد قرار خويش نفوذو تأثير تحتاي ويژه طور به

2. David M. Trubek, Max Weber on Law and the Rise of Capitalism, 1972 Wis. L. Rev. 720(1972) 753ـ. 
3. For an Overview, see David M. Trubek, Law and Development, International Encyclopedia of the Social & 
Behavioral Sciences (N.J. Smelser and Paul B. Bates, eds., 2001).
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و درحال توسـعه وجـود دارد در امـا آمـوزه. به اهداف آن، در اقتصادهاي درحال گذار هـاي بعـدي

مورد اين چالش، با پيدايش ادبيات خاص روبه رشد مربوط به آن، آشكار ساخت كـه اشـتياق اوليـه 

و بالقوه،  و رويكردهـاي متناقضـي را در برداشـته ديدگاهبراي حاكميت قانون چهره پنهان نموده ها

اين مقاله قصـد دارد بـه بررسـي خاسـتگاه ايـن مـوج علاقـه بـه حاكميـت قـانون، شناسـايي. است

و مشخص هاي تناقض .موضوعات اصلي اين برنامه بپردازد كردن ايجاد شده

و جنبش توسعه در دهه.1  1960حقوق

ا ز فايده نيست كه به بررسي اولين مـوج علاقـه بـه قـانون در براي درك كامل شرايط حاضر، خالي

و توسعه اسـت كـه. اي پرداخته شود هاي توسعه المللي كمك جامعه بين اين موج، همان جنبش حقوق

و تـا دهـه 1960در دهه  از. ادامـه پيـدا كـرد 1970شروع شـد ايـن جنـبش توسـط گـروه كـوچكي

و تعدادي از دانشگاههاي توسع دانان ليبرال كه در سازمان حقوق و اروپـا كـارههاي ايـالات متحـده

مي مي هـاي توسـعه بـه مسـئله اهميـت اين گروه به دنبال علاقمند كردن سازمان.شد كردند، رهبري

و توسعه. اصلاحات قانوني بودند و كوتـاه نسبتبه،با وجود اينكه جنبش حقوق و كوچك عمـر بـود

تو تأثير ناچيزي بر سياستگذاري سعه در زمان خود داشت، توانست موضـوع چگـونگي ارتبـاط هاي

و توسـعه. حقوق با توسعه را در دستور كار فكـري جامعـه روشـنفكري قـرار دهـد  جنـبش حقـوق

براساس نمونه غالب توسعه غربي در زمان خود ساخته شد كه اولويت اصلي را به نقـش دولـت در 

و توسعه بازارهاي داخلي مي به، دوره صنعتياين زمان. داد اقتصاد در سازي جاي واردات بـود كـه

آن كشورهاي درحال توسـعه بـه دنبـال سـاختن توانـايي صـنعتي خـود بـا محـدود كـردن واردات 

و فراهم كردن يارانه محصولات صنعتي آماده از كشورهاي توسعه هـاي ملـي ها براي كارخانه يافته

اقتصـاد بـازار بـود كـه]مقرراتگذاري[ كننده هاي تنظيم مدل اصلي اقتصادي، يكي از مدل. خود بودند

و سياستگذاري صنعتي، بلكـه هاي گوناگون برنامه در آن، دولت نقش فعالي را نه تنها در قالب ريزي

و خدمات شهري ايفا مي .كرد همچنين در مالكيت صنايع بزرگ

آز،هرچند شعارهاي توسعه تأكيد داشت كه هدف نهـايي، نـه فقـط رشـد اقتصـادي و بلكـه ادي

بر دمكراسي نيز هست، اما پروژه تأكيد سياستگذاري توسعه. متمركز بود» رشد اقتصادي«ها همگي

بي بر مسائل اقتصادي به ريزان به دمكراسي سياسي يـا توسـعه اجتمـاعي نبـود، علاقگي برنامه دليل

مي بلكه به اين دليل بود كه كساني كه به اين برنامه براي دستيابي به ايـن كردند ها توجه داشتند، فكر

ـ اگـر. اهداف بايد از راه رشد اقتصادي عبور كنند نـه بـا اين بدان معناست كه براساس اين ديـدگاه،

، اقتـدارگرا)بوروكراتيـك(سـالار ديـوان هـاي هـاي مختلفـي از حكومـت اما پذيرش شكلـ كمال ميل
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ا و ترويج آزادي فردي يعنـي، اقتـدارگرايي. مكانپذير استهمزمان با وفادار ماندن به ايده دمكراسي

به را مي از،بـرد اي موقت در نظر گرفت كـه رشـد اقتصـادي را بـالا مـي عنوان مرحله توان امـا پـس

مي حصول رشد اقتصادي به .رود طور خودكار از بين

دانان ليبـرال كـه بـر اصـلاحات نيست كه گروه كوچكي از حقوقيدر اين چارچوب، جاي شگفت

اهميت زيادي براي نقش اقتصادي قـانون قائـل،به استراتژي توسعه تمركز كرده بودندمثا حقوقي به

و اهميت حقوق را به عنوان ابزاري كه فعالان دولتي با آن قادر به شكل دادن به اقتصاد هسـتند، بوده

بهامر اين. پررنگ كنند و برداري مـؤثرتر از بنگـاه معناي بهره،  هـاي اقتصـادي تحـت مالكيـت دولـت

و توسـعه، ديـدگاه ايـن. گذاري در بخش خصوصي بودتبه مقررا» مدرن«رويكردهاي جنبش حقوق

به حقوق حل دانان را و كننده مشكلات ساختاري مورد توجه قرار داد كه قادر بـه مثابه روشي عملگرا

» مـدرني«دانـان براسـاس ايـن نقـش، چنـين حقـوق. محـور بودنـدـ تسهيل توسعه اقتصادي دولـت 

و اجـراي مقـررات مـؤثر يـاري رسـانند، بـه مـديرانتو مي انستند بـه سياسـتگذاران در شـكل دادن

و هاي دولتي در چگونگي دستيابي به بهترين شيوه درك اهداف خود توصيه شركت هايي ارائه دهنـد

در؛اي مشاوره دهند كـه آنهـا را بـه افـزايش سـود قـادر سـازد هاي خصوصي به شيوه به مشتري

به حالي و تصويب هاي برنامه ور مداوم با اهداف سياستط كه 1.كنندگان قوانين همراه باشند ريزان

و توسعه، نظام براساس ديدگاه برنامه مريكـايآهاي حقوقي در كشـورهاي ريزان جنبش حقوق

و ساير ملت و حقوق لاتين . نيـاز نبودنـد دانـان مـورد هاي درحال توسعه، قادر به توليد حقوق مدرن

ميري برنامه در درجه نخست، اولين. ديدند زان، موانع بسياري در راه دستيابي به نظام قانوني مدرن

بـه ايـن ترتيـب،. بـود» فرماليسـتي«شـدت هـا بـه مانع اين بود كه فرهنگ حقـوقي در بـين ايـن ملـت 

و توسعه معتقد بودند كه قوانين، بدون توجه كافي بـه سياسـتگذاري برنامه هـاي ريزان جنبش حقوق

ميردمو مي نظر براي دستيابي به اهداف، توسعه و به اجرا درمي يابند، تفسير آنهـا ادعـا. آيند شوند

مي مي نظـامي انتزاعـي بـراي اعمـال،دانـش حقـوقكه كنند كردند كه استادان فرماليست حقوق، فكر

و هـاي تعيـين مقررات سخت داخلي بدون توجه بـه ارتبـاط آنهـا بـا سياسـت  ؛ اسـتآن آثـار شـده

جـاي مطالعـه كننـد يـا از اصـول انتزاعـي بـه هاي خارجي را كپـي مـي قانونگذاران فرماليست، نمونه

و شـكل دادن بـه مقـررات بـراي اهـداف مـورد  كننـد؛ قضـات نظـر پيـروي مـي چارچوب اجتمـاعي

و بسيار سخت شيوه فرماليست، مقررات را به ميو غيرمنعطف اي ماشيني كنند به جـاي اينكـه اجرا

و سپس به سياستگذاري اهداف اين مقـررات تدا صلاحديدهاي اجتنابدر اب ناپذير قضاوت را بپذيرند

و وكلاي فرماليست در جـايي بسـيار دور اختيارات توجه كنند تا آنها را در اجراي اين راهنمايي كند

 
1. David M. Trubek and Marc Galanter, Scholars in Self-estrangement: Reflections on the Crisis of Law and 
Development Studies in the United States, 1974 Wis. L. Rev. 1062(1974) 1101ـ.  
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و مقاصد موكلان خود ايستاده مي از اهداف حقوق و تفسيرهايي ارائه برخـي دهند كـه مبتنـي بـر اند

ب نظام .هاست اعمال فرمول صرفاً جاي پيشبرد اهداف قوانين،ههاي منطقي انتزاعي است كه

هاسـت؛ شـامل اجـراي ضـعيف، مقـررات فرماليسم، در ايـن معنـا، آبسـتن بسـياري از ضـعف

و مشروعيت پايين و ضعيف است. نامناسب مقررات وضع شـده بـراي نخست،زيرا،اجرا، ناكارآمد

و بنابراين به سادگي مـورد بـي ورود به چار اعتنـايي قـرار چوب قوانين ملي بسيار نامناسب هستند

و مي كه گيرند و فسـاد وجـود دار دوم، به اين دليل مقـررات مصـوب، نامناسـبدكمبودهـاي اداري

و توجــه بــه از نظــامزيــرا،هســتند هــاي حقــوقي پيشــرفته بــدون توجــه واقعــي بــه نيازهــاي ملــي

جا چارچوب و يا توسط برخي نظام برداري شده معه كپيهاي خاص هاي انتزاعي غيرحسـاس بـه اند

مقـررات، زيـرا،مشروعيت نظام حقـوقي پـايين اسـت. اند نياز تشريح شده هاي واقعي مورد سياست

اعتنـايي قـرار، حقوق غالباً مـورد بـي)و ساير دلايل(به اين دليل. توجه كمي به نيازهاي كشور دارند

.گيرد مي

و توسـعه منجـر شـد كـه آن را در دهـه اين مسائل، به برنامه تمام بـه 1960هاي جنبش حقوق

و نهادهاي قانوني از طريـق اصـلاح هدف ابتدايي اين برنامه. سمت تكامل سوق داد ها، تبديل فرهنگ

و پيوند آنها با نهادهاي مدرن بود وأاگر فرماليسم منش. نظام آموزشي قوانين بـد، اجـراي ضـعيف

يك فرهنگ قانوني تازه ونگذاري ناكارآمد يا با نتيجهقان اي معكوس بود، بنابراين مهمترين كار، ايجاد

گرا، منجر به تأكيد شديدي بر اصلاح نظام آموزش حقوقي اين رويكرد فرهنگ. تر بودو قابل استفاده

به. شد و تغييـر آن نظر آنها منبع اصلي معايبِ فرماليسم، نظـام آمـوزش حقـوقي به اين ترتيب بـود

گـرايش ابزارگرايانـه مراكـز آمـوزش. بـود راهي براي تبديل فرهنگ فرماليستي به فرهنگي ابزارگرا 

توانسـت دانـاني بـا رويكـرد عملگرايانـه نبـود، بلكـه همچنـين مـي حقوق تنها باعث دور كردن حقوق

و اجراي آنها با هـاي شـد؛ هماننـد اتـاق مركزي براي انتقاد از رويكرد فرماليستي در تصويب قوانين

.نياز بود، توليد كنند توانستند حقوق مدرني را كه به شدت مورد فكر كه مي

و توسعه، فعاليت خـود را بـه شـكل قابـل اين رويكرد فرهنگ گرا بدان معنا بود كه جنبش حقوق

ا ملاحظه و در بـين نخبگـان حقـوق كـه عمـال نفـوذ قابـل تـوجهي در اي در مراكـز آمـوزش حقـوق

توجــه كمتــري بــر. هــاي بــزرگ حقــوق در دنيــاي درحــال توســعه داشــتند، متمركــز كــرد شــكدهدان

شد يه يا كانونئقانونگذاران، قوه قضا دليـل اهميـت كمتـر ايـن اين توجه كمتر، بـه. هاي وكلا معطوف

بلكه براساس اين فرض بود كه تغيير در نظـام آموزشـي، كارآمـدترين راه بـراي ايجـاد،مراكز نبود

. در تمام نهادهاي قانوني ديگر است تغيير

دهد كه كاملاً مشخص نيسـت چـرا نقطـه اتكـاي ايـن تفكـر بـر نظـام نگاهي به گذشته نشان مي

اَ نظـر بـه. شكال تغيير از اين نقطه اتفاق خواهد افتادآموزش حقوقي قرار گرفت، با اين اعتقاد كه تمام
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مي رسد كه برنامه مي آم ريزان فرض و هـم بـه كردند كه نظام هم كـاملاً مسـتقل شـدت وزش حقوقي

پنداشـتند ايجـاد شايد به اين دليـل كـه آنهـا مـي. نماست اي كه بسيار متناقض پذير است؛ ايده انعطاف

كـه بـر» فرماليسـمي«از فشـارهاي زيـرا،تـر اسـت نسـبت سـاده بـه تغيير در مراكز آموزش حقوق 

و در  عـين حـال هنگـامي كـه يـك بـار تغييـر در مراكـز قانونگذاران يا وكلا وجود دارد آزادتر است

و شيوه به سرعت روش،فتداآموزشي اتفاق بي را تحـت تـأثير قـرار1ورزي هاي حقـوق هاي قضاوت

هـاي حقـوق بر اين، تمركز بـر نظـام آمـوزش حقـوقي، بسـته بـه اهميـت دانشـكده علاوه. خواهد داد

و. يابد توانست از كشورهاي پيشرفته به ساير كشورها انتقال مي در ابتدا، پيشگامان جنـبش حقـوق

و مراكـز آموزشـي را بـراي توسعه، از ميان نخبگان دانشكده و اروپا بودند هاي حقوق ايالات متحد

مي همكاري در اين تلاش به ها ترغيب و به، دانشكدههويژه در ايالات متحد كردند صـورتي هاي حقوق

هاي وكـلا، پارلمـان يـا كه كانون اي درگير بودند در حالي هاي توسعه هاي كمك كاملاً فعال در برنامه

.كردند ها معمولاً فعاليتي نمي دادستاني

اما تنها نقطه تمركز،ريزان بود انجام اصلاحات در نظام آموزش حقوقي، نخستين نگراني برنامه

مي علاوه. نبود و نهادهاي قانوني نيز احساس ايـن موضـوع،.شد بر آن، نياز به ايجاد مقررات مدرن

امـا براسـاس انتقادهـاي. از كشورهاي پيشرفته بود2تا حدودي به معني پيوند زدن نهادهاي قانوني

و شـرايط محلـي بـراي اجتنـاب از تقليـد صـرف فرهنگ گرا، اين مسئله بايد با دقت فراوان به نيازها

.وني ايفا كرده بودهاي قان شد؛ تقليدي كه سابق بر اين نقش بزرگي در الگوبرداري انجام مي

هم در تلاش براي توسعه حقوق مدرن، تأكيـد و هم در تلاش براي اصلاح نظام آموزش حقوقي

و آموزش حقوق بلكـه همچنـين،دانان تجاري، نه فقط در بخش خصوصي اصلي بر حقوق اقتصادي

در بخش عمومي بود كه نقـش بسـيار مهمـي در اقتصـاد بسـياري از كشـورهاي جهـان سـوم ايفـا 

به. كرد مي بي اين تأكيد بر حقوق اقتصادي، و توسـعه بـه تفـاوتي برنامـه دليل ريـزان جنـبش حقـوق

و حقوق بشر نبود؛ بلكه بيشتر به اين دليل بود كه بسياري از آنها  مفاهيم دمكراسي، عدالت اجتماعي

. هـد شـد هـايي ارائـه خوا انديشيدند كه با آغاز رشد اقتصادي، بيشترين خـدمت بـه چنـين ارزش مي

ـ براساس ماهيت اصلي خود علاوه حمايـت از حقـوقــ بر اينكه باور داشتند نظام قانوني كارآمدتر

گونـه كـه متفكـران توسـعه بـه سـرريز كـردن تـأثير رشـد دقيقاً همان. فردي را تضمين خواهد كرد

 
1. lawyering 

 بـه نظـامياز قـانوني نهادهاي ساختارو قوانين انتقال دادن نشان براي كلي طوربهكه است اصطلاحي حقوقي نهادهاي زدن پيوند.2

 حقـوقي نظـام يـك انتقـال شـامل اجبـاري يـا اختياري صورتبه تواندميكه گسترده مفهومي. يردگمي قرار استفاده مورد ديگر نظام

در قـانوني سـازي هماهنـگ هـاي پروژهبه مقاله ايندر نويسنده اشاره. باشد ديگر حقوقي نظامبهآناز هايي بخشياو كامل طور به

 قـانوني سـاختارهايو قـوانين انتقـالآن هـدفو گرفـت مـي ورتص كمك اعطايو توسعه نهادهاي توسطكه است المللي بين سطح

و شـد مـي تلقي» مدرن« كمك، اعطاكنندگان نظرازكه ساختارهاييو قوانين؛بود توسعه درحال كشورهايبه يافته توسعه كشورهاي

].ترجمم[ بود ضروري آنها نظر مورد اهدافبه دستيابي براي
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مي(اقتصادي بر دمكراسي اميدوار بودند ان جنـبش حقـوق ريز، برنامه)كردند كه اميدوارند يا وانمود

و ابـزاري حقـوق اقتصـادي بـرو توسعه نيز باور داشتند كه تأثير جهت هـاي ارزش«گيري كارآمـد

و حمايت از حقوق مدني سرريز خواهد كرد» دمكراسي .مانند دسترسي به عدالت

و توسعه در دهه يك معنا، هيچ نظريـه 1960 نظريه اصلي نهفته در جنبش حقوق اي، چه بود؟ به

ن و ساير سازمان دانشگاهيان همراه با حقوق. داشتوجود هـاي توسـعه در ايجـاد ايـن جنـبش دانان

و پروژه روي برنامه هاي پيشيك از آنها براي توضيح گزينه اما هيچ. هريك نقشي ايفا كردند هـاي ها

به واقعاً هيچ نظريه،خود د وراي يـك بـاور كلـي در مـور. خوبي پرورش يافتـه باشـد نداشـتند اي كه

و اهميت حقوق، ارتباط بين نمونه و اهميت فرهنـگ قـانوني مـدرن، سـاير باورهـا مـوقتي هاي غربي

و نـه نحـوي اين، هنگامي بود كه همه توافق داشتند كه زمان انجام كار بـه. گرا بود عمل فـوري اسـت

مي نظريه. پردازي نظريه .كردند كه چنين نيز گونه توان به آينده موكول كرد؛ همان پردازي را

و مـؤثري داشـت و توسعه، زندگي مختصـر البتـه، بـا معيارهـاي امـروزي، كـار. جنبش حقوق

و آفريقـا تمركـز كـردهآجنبش، بر تعداد كمي از كشورهاي.شد بزرگي محسوب نمي مريكاي لاتـين

و كوتاه پروژه. بود و منابع مـالي محـدود بـود ها، كوچك بخشـي از منـابع مـالي كـه از طـرف. مدت

ميبني  آژانـس توسـعه. هاي دوجانبه يـا چندجانبـه نبـود هاي سازمان شد، كمك ادهاي مختلف تأمين

مي از برخي از برنامههالمللي ايالات متحد بين و نـه بانـك ها حمايت هـاي كـرد، امـا نـه بانـك جهـاني

يـت صـورت مسـتقيم از اصـلاح نهادهـاي قـانوني حمابه،مريكاييآ بين مانند بانك توسعه،اي منطقه

و اختصاصي از اصلا براي. كردند نمي و فعاليت گروهي كوچك گـرانحمدتي كوتاه، موجي از انرژي

بي1970اما، در اواسط دهه. را به تعامل با يكديگر واداشت ها آشكار شد، علاقمندي نهادهـا توجهي،

و سازمان قـ هاي رسمي، ديگر علاقه دهنده كمك هاي ارائه كاهش يافت انوني از خـود اي به اصلاحات

شد. دادند نشان نمي و توسعه، از اهميت گذشته خود دور 1.بنابراين، از اين زمان، جنبش حقوق

و توسعه: هاي سست ستون.2  سقوط پارادايم جنبش حقوق

و توسعه بر چهـار سـتون اسـتوار بـود و اسـتراتژي پيونـد زدن: جنبش حقوق اصـلاحات فرهنگـي

خلق بخش انگارانه؛ اعتقاد بـه ساده نظري بر فرضيات لساعه به اصلاحات مبتنيا هاي مختلف؛ رويكرد

و استراتژي توسعه با تأكيـد بـر جـايگزيني واردات  و حقوق بشر سرريز تأثير اقتصاد بر دمكراسي

.همه اين چهار ستون فروريخت 1970در ابتداي دهه. محورـ دولت

1. Ibid.
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و توسعه تجربه ب هرچه فعالان جنبش حقوق از هاي اصلاحي الهـاما پروژههاي بيشتري گرفتـه

مي غرب پيدا مي هاي بسياري هـم پرسش. بردند كردند، به معايب متعدد رويكرد اوليه خود بيشتر پي

و استراتژي آموزش در مورد رويكرد فرهنگ و هـم در مـورد تـلاش كلـي بـراي پيونـد دادنآن گرا

آموزش حقوقي در دستيابي به اهداف خود برنامه اصلاح نظام.شد نهادهاي قانوني غربي مطرح مي

ريزان در مقابل تغيير از خود نشان مراكز آموزش حقوقي مقاومتي بيش از تصور برنامه. ناكام ماند

و نيز پـذيرش ايـده اندك حتي با وجود حصول نتايجي. دادند هـاي ابـزاري در حوزه نظام آموزشي

،اي گسـترده منـد نظـام ها نتوانستند تـأثيرژهدانان كشورهاي جهان سوم، پرو توسط برخي از حقوق

به چنان كه انتظار مي ميبه. جاي بگذارند رفت، از خود و نظر رسيد كه ساختار تصويب قوانين، اجـرا

همزمـان،. عمال آنها كاملاً قادر به مقاومت در برابر تغييرات فرهنگـي الهـام گرفتـه از غـرب بودنـدا

در بعضـي مـوارد،. ندهاي قانوني به همين انـدازه نااميدكننـده بـود در ايجاد پيوها بسياري از تلاش

ريـزان تـرويج ايجاد پيوند اصلاً امكانپذير نبود، براي مثال برخي از قوانين جديد كـه توسـط برنامـه 

و هـيچ شد تنها در كتاب داده مي و در سـاير مـوارد، قـوانين ها بـاقي مانـد گـاه جامـه عمـل نپوشـيد

.ريزان متفاوت بود يار نخبگان محلي قرار گرفت كه كاملاً با مقصود اوليه برنامهاي تحت اخت گونه به

و نيـل بـه تفكـرات عمـل گـرا، قانونگـذاري درنهايت، حتي با وجود ايجاد تغيير در حوزه اقتصاد

و حقوق گرايانه، اميدها براي سرريز كردن آنهـا بـه ورزي عمل مؤثر، رويكردهاي هدفمند به قضاوت

حقدمكراسي  دانـان اي واقعـي بـراي حقـوق ايـن، ضـربه. هاي فردي به نااميدي انجاميدو حمايت از

آن ليبرال غربي بود كه تصور مي و اصـلاح در بخشـي از كردند نظام حقوقي، واحدي يكپارچه است

ر ريزان خود را در براب به اين ترتيب برنامه. ها خواهد انجاميد لزوماً به تغيير تدريجي در ساير بخش

و اقتدارگرايي ديدند كـه هـر لحظـه مـي توانسـت باعـث ايجـاد ترس از امكان قانونگرايي، ابزارگرايي

و حقـوق ملغمه پايداري شود كه تلاش ورزي، بـه تقويـت هاي آنان را براي پيشبرد حقوق اقتصـادي

1.حكومت اقتدارگرايانه سوق دهد

ك ها باعث آغاز تضعيف ستون اگر اين تجربه و دمكراسـي بـر آنهـا هايي بودند ه جنـبش حقـوق

پـردازي بـراي جنـبش بـه سسـتي استوار شده بود، كل اين عمارت پيش از اين با تلاش براي نظريـه

و دمكراسي به روشـي خلـق كه پروژه در حالي. گراييده بود و بـدون هاي اوليه جنبش حقوق السـاعه

يك نظريه  گ مند نظامهيچ تلاشي براي توسعه هم قرار رفتـه بـود، هـم دانشـگاهيان فعـال در در كنار

هم برخي از سازمان و در. كردنـد اي را احسـاس مـي هاي مالي نياز بـه وجـود چنـين نظريـه جنبش

و توسعه سوق پيدا كرد . نتيجه، انرژي فكري قابل توجهي به سمت جستجو براي يافتن نظريه حقوق

1. See David M. Trubek, Back to the Future: The Short and Happy Life of the Law and Society Movement, 
18 Florida State U. L. Rev. 1(1990) 55ـ. 
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و توجي رفت كه چنين نظريه انتظار مي هم قادر به توضيح و تـلاشه برنامهاي، و ها هـاي اوليـه بـوده

اي خلاف انتظار انجاميـد؛ اما، اين كوشش به نتيجه. هاي اصلاحي آينده راهگشا باشدهم براي تلاش

و تهيه نقشـه بـراي اصـلاحات آتـي،  به جاي فراهم كردن توجيهات كافي براي آنچه انجام شده بود

بدون ارائه جايگزيني مناسب كه قـادر بـه تغييـر، معايب جدي رويكرد اصلي را پردازي نظريهپروژه 

و راهنمايي آنها به سوي برنامه اصلي توسعه باشد، نشان داد گرايش فعاليت .ها

و توسعه در ابتـداي. پردازي، داراي اهميت است نظريهدرك بستر تلاش براي اين جنبش حقوق

كه 1960دهه  و انترناسيوناليسـم ليبـرال آغاز به كار كرد، زماني  قـانونگرايي ليبـرال رونـق داشـت

و سازمان.شد عقيده مطمئني محسوب مي هاي جنـبش هاي اعطاكننده كمك، پروژه دانشگاهيان غربي

و توسعه را به خوبي درك مي پردازي واقعاً در پايان اين دهه، هنگامي كه پروژه نظريه. كردند حقوق

كـم هاي اوليـه اصـلاحات كـم شكست پروژه.نحو چشمگيري تغيير كرد درحال انجام بود، بسترها به

و سـاير مـوارد توسـعه، 1968اعتراضات بر ضد جنگ ويتنام، اتفاقات سال.شد آشكار مي در اروپا

و دانشجويان را در بسياري از دانشگاه در هايي كه طرح نظريـه بستر سياسي را تغيير داده پـردازي

بيشد، به سوي افراط آنها انجام مي هـاي اوليـه اصـلاحات، در عـين حـال، تـلاش.ودگري سوق داده

و آنهـا نيـز بـه نوبـه خـود  و فعالان كشورهاي درحال توسـعه را بـه تـلاش واداشـته بـود محققان

و اروپـايي ارائـه مـيآهـاي هاي اوليه گـروه هاي بسيار متفاوتي با ديدگاه ديدگاه در. دادنـد مريكـايي

كش حالي و دانشـجويان افراطـي مواجـه كه فعالان برنامه با متفكران پيچيده ورهاي درحـال توسـعه

مي شدند، نظريه مي و توسعه متولد 1.شد هاي بسيار متفاوتي در مورد حقوق

هــاي پــردازي، برخــي از فرضــيه نبــود كــه پــروژه نظريــهيدر ايــن بســتر تــازه، جــاي شــگفت

ق انگارانه ساده و توسعه بر آن استوار بود مورد تأكيد بـا وجـود ايـن. رار دهداي را كه جنبش حقوق

و پـرورش كه نظريه و توسـعه مطـرح نشـده بـود، يافتـه صـريح اي در مـوج اصـلي جنـبش حقـوق

خلق گيري هاي بعدي نشان داد كه پشت اين تصميم تحليل كـه هـايهاي از فرضـ الساعه، مجموعـه هاي

پـروژه، مـدلي آشـكار شـد كـه بسـياري از طراحـان. قادر است نظريه واحدي ارائه كند، وجود دارد

ملت. اند نظر قرار داده خطي از توسعه را مد را در اين مدل، فرض بر اين بود كه تمام ها حركت خـود

مي از نقطه و واحدي به سوي هدف واحدي آغاز كننـد، كـه توسـط سـاختارهاي قـانوني، اقتصـادي

و اروپـاي غربـي نماينـدگي مـيآاجتماعي  و. شـود مريكـا گرايـير تكامـلبـ مبتنـي ايـن تفكـر سـاده

و توسعه آسـان كـرده بـود كـه جـاي شـگفتي  نژادپرستانه، اين باور را براي طراحان جنبش حقوق

و،شود نيست چيزي كه به نام حقوق مدرن شناخته مي تنها در نهادهاي قانوني ملي آنها يافت شـود

 
1. For Examples of Alternate Visions, See Yash Ghai, Robin Luckham, and Francis Snyder, The Political 
Economy of Law: A Third World Reader (1987). 
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بـه ايـن. هسـتند هاي قانوني براي رسيدن بـه آن در حركـت اين همان نقطه هدفي است كه تمام نظام

كردند توسعه قانوني، مراحلي تكاملي را در ارتباط با سطوح رشـد اقتصـادي دليل كه آنها تصور مي

و تعقيب مي هـا بـراي رسـيدن در بالاترين سطح تكاملي قرار گرفته كه ساير نظام» حقوق غربي«كند

فرو به آن در تلاش هستند  و نهادها نسبتاً ساده يند ايجاد پيوند بين فرهنگ قانوآباور اينكه ني غرب

آن با اين همه، آيا پروژه.و سرراست است، آسان بود گونـه كـه براسـاس نهادهـاي هـاي اصـلاحي،

قانوني جوامع پيشرفته طراحي شده بود، تنهـا تلاشـي متواضـعانه بـراي شـتاب دادن بـه نيروهـاي 

بـا شكسـت توانستمي اصلاحيهاي هاي تاريخي، چگونه برنامه تاريخي نبود؟ با وجود تمام تجربه

 مواجه شود؟

را نياز به توضيح نيست كه درست در زماني كه اين ايده هـاي سـاده، موشـكافي انتقـادي خـود

مي احتمالاً اين ايده. آغاز كردند، سقوط انجام شد داشـتند، امـا ها در هر شرايط ديگري تأثير خود را

اي در مـورد هـاي فزاينـده ند كـه نگرانـي درحـال ظهـور يـاري رسـاند هـاي درست زمـاني بـه انتقاد 

و بي اَ نئوامپرياليسم ظهور كرده بود شـكال مداخلـه غـرب در جهـان اعتمادي زيادي در مـورد تمـام

مي 1970طور كه دهه بنابراين، همان. درحال توسعه به وجود آمده بود و سپري شد، جنـبش حقـوق

گرا به خوبي در مورد آنهـا عمـل نكـرده بـود هاي زيادي كه استراتژي فرهنگ توسعه بايد با واقعيت

رفـت، سـرريز رشـد اقتصـادي بـراي شد؛ ايجاد پيوند بين نهادهاي قانوني به بيراهـه مـي روبرو مي

ني حمايت از حق و موشكافي انتقادي، تنها نظريه موجود را تخريـب كـردهاهاي فردي اتفاق فتاده بود

بو همه. بود .دچيز صورت نامناسبي به خود گرفته

هـاي حتي اگر تمام اين دلايل براي شروع سقوط كافي نبود، در همان زمان تغيير سياسـتگذاري

و توسـعه در حالي.شد توسعه به خودي خود باعث تضعيف اين چهار ستون مي كـه جنـبش حقـوق

 تـدريج بـه.هاي توسعه بـود رفت، اين تغييرات تنها بخشي از تغييرات گسترده سياستگذاري پيش مي

و نيز در مورد رشـد اقتصـادي دولـت هاي افكار عمومي در مورد اثربخشي اين سياست پرسش ـ ها

و انحرافـات مـديريت. شـد محور آغاز مي توجـه اصـلي بـه ناكارآمـدي حمايـت از توليـدات داخلـي

شد سالارانهديوان .بديهي بود كه تغييراتي در پارادايم تفكر توسعه در راه است. در اقتصاد معطوف

و توسعه هرگز نتوانست از اثر اين ضربات رهايي يابدجنبش البته برخي از دانشگاهيان. حقوق

و كمك همچنان به فعاليت محـور بـراي اصـلاحاتـ هـاي توسـعه هاي خود در اين زمينه ادامه دادند

شد حقوقي به بنيادهاي مختلف علاقـه خـود. طور كامل قطع نشد؛ اما به هر حال از سرعت آن كاسته

و ميزان كمكرا  و هـاي منطقـه اي كـه ازسـوي سـازمان هاي توسـعه در اين حوزه از دست دادند اي

مي بين هـاي ايجـاد شـده شـبكه. برخي دانشگاهيان سـرخورده شـدند. شد، افزايش نيافت المللي اعطا

و سياستگذاران كه در دهه  از ايجـاد شـده بـود كـم 1960توسط دانشگاهيان كـم كارآمـدي خـود را
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و توسعه در دانشگاهدست دا و مطالعات مرتبط با حقوق كردنـد حتي برخي اعـلام. ها كاهش يافتد

و توسعه به .طور كامل از بين رفته است كه جنبش حقوق

و توسعه» حاكميت قانون«جايگزيني.3  با حقوق

و توسعه بسيار اغـراق ميان شايعات مربوط به از ع امـروزه، موضـو. آميـز بـود رفتن جنبش حقوق

و درحال گذار و حتي عميق،اصلاحات قانوني در كشورهاي درحال توسعه ترين فعاليت مهمي است

و توسـعه را نيـز تحـتؤر هـاي سـازمان. الشـعاع قـرار داده اسـت ياهاي پيشـگامان جنـبش حقـوق

و و سد  ايجـاد اعطاكننده كمك مانند بانك جهاني كه روزگاري تمركز اصلي خود را بر ساختن جاده

و ميلياردهـا» حاكميـت قـانون«رهاي اقتصاد كلان قرار داده بودند، ناگهان مدعي اهميت متغي شـدند

و بوليـوي دلار براي اصلاح نظام هاي قانوني كشورهاي مختلفي چـون آلبـاني، آرژانتـين، بـنگلادش

به. خرج كردند و توسعه رسـيديم؟ چـه نيروهـايي حركـت» حاكميت قانون«چگونه از جنبش حقوق

هاي مربوط بـه توسـعه، بـه هسـته اصـلي آن كشـانيد؟ برنامه مانند هاي پيراموني را از بحثحقوق 

و توسعه در چيست؟ هاي امروزي با برنامه هاي بين پروژه تفاوت  هاي عصر جنبش حقوق

مرحلـه: ها بايد عصر حاكميت قانون را به دو دوران مجزا تقسيم كرد براي پاسخ به اين پرسش

پ و سرمايهاوليه كه در آن هـاي عظيمـي بـر روي اصـلاحات قـانوني گذاري ارادايم تازه شكل گرفت

و مرحله دوم كه در آن تغييرات ظريفي انجام گرفت .آغاز شد

 تغيير بستر جهاني

و توسعه در دهه تـوان آن را ادامـه اي يافت، اما مـي شكل نهادينه 1960با وجود اينكه جنبش حقوق

در مقابـل، عصـر حاكميـت. گردد آنها به پايان جنگ دوم جهاني بازمييندهايي دانست كه شروعآفر

شد قانون با آخرين موج جهاني و پايان دوران جنگ سرد آغاز ر در بستردا اين تفاوت ريشه. سازي

شد تفاوتأايجاد اين دو دوره منش و توسعه و جنبش حقوق .هاي بسيار عميقي بين حاكميت قانون

و توسعه در  رهـاي المللـي از ابتكا زماني آغاز شد كه سياستگذاري اقتصاد بـين جنبش حقوق

ميـ دولت در كشورهاي پيشرفته اروپـايي. كرد محور كه بخشي از اقتصادهاي بسته بود حمايت

اين رژيـم، كـه ازسـوي نظـام برتـون. آغاز شده بود1»ليبراليسم يكپارچه«، عصرهو ايالات متحد

 
 فراگيـر مـيلادي 1970 دهـه تـا جهاني دوم جنگازپسكه شودمي اطلاق اقتصاديينظامبه» Embedded Liberalism« عبارت.1

].ترجمم[ رفتمي كاربه غربي داري سرمايه كشورهايدر دوران اين اقتصادي شرايط توضيح براي بيشترو بود شده
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را حمايت مي1وودز و عـدالت اقتصـادي ايجـاد مـي شـد، تعـادلي . كـرد بـين شـفافيت، دمكراسـي

هاي داخلـي، تقويـت اش، تسهيل سياست المللي بود كه وظيفه اصلي، رژيمي بينليبراليسم يكپارچه

و حمايت اجتماعي از كشورهاي پيشرفته نظام در داري سرمايههاي داخلي مقرراتگذاري اقتصادي

داد راه گريـزي بـراي تنظـيم اقتصـاد، ها اجـازه مـي به ملتاين رژيم. هاي جهاني بود برابر شوك

و بازتوزيع درآمد بيابند هـاي از سياست. ترويج ايجاد شغل، تضمين در برابر خطرهاي اقتصادي

مي دمكراتيك در سطح ملي حمايت مي و تضمين هـا قـدرتي را كـه كرد كه هنگـامي كـه دولـت كرد

ت توسط رژيم بين گأالمللي مورد اييد قرار ميرفته است كنند، بيشترين منافع شهروندان حفظ عمال

به از بهرهن نظاماي. شود مي وري مهمترين ويژگي اين بود كه وقتي: كرد وسيله مشروعيت حفاظت

مي يك بار اين دستگاه عظيم بين اقتـداراز توانسـتند هـا مـي كـرد، دولـت ملـت المللي شروع به كار

مي، انتخاببرخوردار شوند مؤثري بر اقتصادهاي خود توانست در سطح ملي هاي بزرگ سياسي

و دولت مي انجام شود فر هاي ملي اَييندآتوانستند در .عمال خود باشنددمكراتيك پاسخگوي

و محـدود تحـت تـأثير صـورت حاشـيه گرچه كشورهاي درحال توسـعه تنهـا بـه ليبراليسـم اي

 فكـري چـارچوب بـين كـه كـرد ملاحظـهرا استواري هايپيوندشدميهم باز گرفتند، قرار يكپارچه

 وجـود 1960و 1950 هـاي دههدر توسعه سياستگذاريبا گرفتمي قرارآنبر رژيم اينكه خاصي

و بودنـد بـاز كـاملاً جهاني اقتصاديك دنبالبهكه بود كساني بين سازش ليبراليسم يكپارچه.داشت

و اسـت اهميـت داراي اقتصـادي فشـارهاي هـايبهضـر كردن محدود كردندمي احساسكه كساني

 چنـين كـه كسـاني بـراي. كند ايفاملي اقتصاددر مؤثرترينقشكه دادندمي اجازه دولتبه بنابراين

و جـايگزين صـنعتي ايده وارداتكه بود آسان،بودند پذيرفته يافته توسعه كشورهايدررا سازشي

. بپذيرند» سومنجها«دررا محورـ دولت اقتصادي رشد نيز

 تـأثير تحـترا جهاني دوم جنگازپس عصركلي ساختار ليبراليسم يكپارچهدر ايده پنهان اگر

 يـاــ جهـاني اقتصاد مديران براي راهي نيز بسته بازارهايو محورـ دولت رشدبر تأكيد داد، قرار

 فشـار بـا آمـدن كنـار بـرايــ داشـت قـرار غـرب تسـلط تحـتكه اقتصاد دنياياز بخشي دستكم

دررا دولـت كنتـرل ملـي، هـاي جنـبش. بـود اسـتعمار بـا مبارزه همچون هايي خواستهو گرايي ملي

 امـر ايـن.بودند سابق استعمارگرانبا روابط قطع خواهانو گرفتندمي دستبه سابق هاي مستعمره

ملي هاي استراتژيبر بيشتر تأكيد معناي به  سياسـتگذاران كـه تغييـري بـود؛ دروني رشدو توسعه

و بـود سـرد جنـگ مسـئله نهايـتدرو كردنـد مـي حمايـتآنازو بودند پذيرفته توسعه المللي بين

1.Bretton Woods System،همتحـد ايـالات شـامل اقتصـادي بـزرگ هاي قدرت توسط دوم جهاني جنگاز بعدو 1944هژوئيدر،

 طـلا البتـهو ارزهـا سـايرو انتخاب مشترك ارز عنوانبه دلار پيمان، ايندر.شد ايجاد وودز برتون كنفرانسطي فرانسهو انگلستان

].ترجمم[ شدند گذاريشارزآن برحسب
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 بـراي غـرب ازسـوي شـده ارائه هاي وعده مستلزم،مسئله اين. شوروي بلوكبا مبارزه ايدئولوژيك

 توسـعه،و حقـوق درواقـع. بود دمكراسي ليبرال براي ادعاهايي حال عيندرو اقتصادي رشد ايجاد

 اينكـهبر مبنيـشد نمي برآورده اغلبكهـها وعدهاز بخشي بود؛ كمونيسمبه غرب پاسخاز بخشي

.كند همراه آزاديبارا اقتصادي رشد تواندمي محورـ غرب اقتصادي نظام

 1990در دهـه. در مفهوم امـروزي، در شـرايطي كـاملاً متفـاوت شـكل گرفـت» حاكميت قانون«

و واقعاً تبديل به مسئله حاكميت قانونكه زماني اي پر اهميت شد، تغييرات بزرگي در دنياي اقتصـاد

گسـترش. اي رشد كرده بـود المللي به شكل قابل ملاحظه تجارت بين. دنياي سياست اتفاق افتاده بود

به» جهان سوم«صنعت به كشورهاي  ايه علاوه استراتژيو موفقيت رشد صادرات محور در آسيا،

و مقررات سازي شركت جهاني طـور قابـل تـوجهي سـطح زدايي سـريع بـازار، بـه هاي بزرگ فراملي

سـقوط اتحـاد جمـاهير شـوروي بـه مشـروعيت. هاي اقتصاد جهـاني را افـزايش داده بـود شاخص

و تـاچر اهميـت هاي اقتصادي نئوليبرال كه تحت حمايـت بخشيدن به انواعي از سياست هـاي ريگـان

غ و هاي مبتني ديدگاه. رب يافته بودند، كمك زيادي كردزيادي در بر جهاني با اقتصادهاي بسته ملـي

بـر اقتصـاد بـاز جهـاني بـا هاي تازه مبتنـي راه خود را به سوي ديدگاه،بازارهاي تحت كنترل دولت

و سرمايه در سراسر مرزهاي ملـي بـاز كردنـد  و جريان آزاد كالا ايـن ديـدگاه. حداقل دخالت دولت

و پارادايم توسعه جديدي بـات فكرات مربوط به توسعه را به شكلي بسيار عميق تحت تأثير قرار داده

از دولـت: گانه زير بـود مفاهيمي مهم براي برنامه اصلاحات حقوقي خلق كرد كه شامل گذارهاي سه

و از جريـان رسـمي سـرمايه بـه سـرمايهـ به بازار، از رشد داخلي به رشد صادرات ري گـذا محور

.خارجي خصوصي

. هـاي قـانوني ايجـاد كردنـد المللـي كـردن زمينـه اي را بـراي بـين اين گذارها فشارهاي چندگانه

هـاي وطنـي فـراهم كردنـد، دانـش مربـوط بـه نظـام هاي حقوقي جهان هايي براي ايجاد حرفه فرصت

و با شركت ها فشار آوردنـدتبر دول. هاي خارجي ارتباط برقرار كردند قانوني خارجي را بالا بردند

و نيـاز بـه تقويـت مبـاني قـانوني كه براي جذب سرمايه گذاران خارجي تغييرات قانوني ايجـاد كننـد

1.نهادهاي بازار را به وجود آوردند

ايـن مسـئله. بود حقوقي يكي از چشمگيرترين تحولات ايجاد شده، ظهور فعالان جديد در صحنه

و ظهـور يش بينهاي حقوقي با گرا شامل رشد بيشتر شركت المللـي در كشـورهاي درحـال توسـعه

به شركت هـاي حقـوقي شـركت. عنوان فعالاني در عرصـه جهـاني بـود هاي بزرگ حقوقي چندمليتي

و سازمان و نفوذ خود بودند در محلي با ارتباطات جهاني قادر به گسترش اندازه هاي واقعـاً جهـاني

 
1. See Yves Dezalay and Bryant G. Garth, The Internationalization of Palace Wars: Lawyers, Economists, 
and the Contest to Transform Latin American States (2002). 
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هاي بـزرگ هاي گوناگون، شركتو افتتاح شعبهها ساباكت ها، در ميان ادغام. اين زمان ساخته شدند

ميهحقوقي توسط كانون وكلاي ايالات متحد و بـه شـركتو بريتانيا هدايت  پـنج هـاي تابعـه شـدند

 بـارا شـده جهـاني حقـوقي هـاي روشو پيوستندمي حسابداري) چهار حاضر درحال( بزرگ قدرت

 وجـود بـه كردنـد مـي كـار دنيـا سراسـردر كـه انانيد حقوقازـنفر هزاران نگوييم اگرـنفر صدها

 محـدودهو مقيـاس نبـود،اي پديـده تـازه جهاني سطحدر حقوقي هاي فعاليتكه حاليدر. آوردند مي

 جهـاني هـاي شـركت. كـرد مـي رشد 1990و 1980 هاي دههدرها شركت اين هاي فعاليت جغرافيايي

 ارتبـاط شـدن عميق باعث بنابراينو كردندمي شغالاملي حقوقي نظامدررا مهم هاي موقعيت اغلب

 عقايـد گسـترش تسـهيل باعـثو شـده آنها فعالانو فراملي قانوني هاي ايدهوملي قانوني نظام بين

1.شدندمي اقتصادو توسعه حقوقبا ارتباطدر جديد درست

و بـر توسـعه رسـمي بـه هـم مـي هـاي مبتنـي اين نيروها با منافع رو به رشد سازمان پيوسـتند

مي،هاي اصلاحات بنابراين طرح و هـم بـه خلـق معيارهـاي حمايـتهم حاميان پاسخگو  كننـده يافتند

و گفتمـان گرچه در ادامه اين مقاله تمركز اصلي بـر سـازمان. كردند مضاعف كمك مي هـاي توسـعه

تأ آنها در ارتباط با حقوق خواهد بود، بايد به خاطر داشت كه اين فعاليت ثير فعـالان مختلـف ها تحت

ميو نيروهايي چندگانه، در بستري گسترده .شود تر واقع

و ظهـور حقـوق بـه:»حاكميت قانون«ظهور در حقوق بشر، اجمـاع واشـنگتني مثابـه اولـويتي

اي هاي توسعه كمك

ممكـن اسـت جنـبش. اين موضوع، بستري براي كشف دوباره حقوق در جوامع درحال توسعه بـود

ناشي از تلاقي دو نيروي فعال در اين عصر جديد مورد ارزيابي قـرار عنوان امريبهحاكميت قانون 

و هاي مختلفي داشتند، توسط فعالان متفاوتي حمايت مـي اين نيروها ريشه. گيرد را» توسـعه«شـدند

مي به روش يك همبستگي، در سطحي بسيار كلـي،. كردند هاي گوناگوني تعريف اما در نهايت همه به

.رسيدندمي» حاكميت قانون«ميت مفهومي به نام به اه

و نياز به حمايت اولـين ريشـه از دو موضـوع مـورد:هاي حقوق بشري داخلـي پروژه دمكراسي

 1980و 1970هـاي هاي حقوق بشري در دهه ناميد كه از جنبش» پروژه دمكراسي«توان بحث را مي

و توسع.ت گرفته بودئنش و به ياد داريم كه جنبش حقوق ه بـر ايـن عقيـده بـود كـه رشـد اقتصـادي

و حمايت از حقوق بشر منجر شود تحول فرهنگي مي آشكار شد كه ايـنيزودبه. تواند به دمكراسي

 
1. Ruth Buchanan, John R. Davis, Yves Dezalay, and David M. Trubek, Global Restructuring and the Law: 
The Internationalization of Legal Fields and the Creation of Transnational Arenas, 44 Case Western Reserve 
L. Rev. 407(1994) 498ـ. 
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به: شود تأثير خود به خود ايجاد نمي در نتيجـه،. عنـوان هـدفي مسـتقل دنبـال شـود حقوق بشر بايد

يك ايده كلي به جنبشـي سـازماندهي»حقوق بشر« و نيرويـي نهادينـه تبـديل شـدشـ، از جامعـه. ده

هــاي بزرگــي در مشــخص كــردن هنجارهــاي حقــوق بشــري بــه دســت آورد، المللــي پيشــرفت بــين

و اطمينـان حاصـل كـرد كـه هاي بين سازوكاري براي فعاليت المللـي بـراي اجـراي آنهـا خلـق كـرد

به رسميت شناختن بين به داخلـي در بسـياري از صورت بخشي از گفتمان سياست المللي حقوق بشر

.كشورها درآيد

در مورد موضوع مورد بحـث، مهمتـرين حركـت، بـه رسـميت شـناختن ايـن مسـئله اسـت كـه

المللي براي حمايت از حقوق بشر بدون داشتن همتاي مناسب در حقوق داخلي رويكردهاي كاملاً بين

 حقـوقاز كـافي هـاي حمايـت كمبودبهرا توجهات هلسينكي يندآفررويدادهايي همانند. ناكافي است

 آغـاز داخلـي نهادهـاي بـهرا خـود توجه بشر، حقوق هاي جنبش. كردجلب داخلي نهادهايدر بشر

 قضـايي استقلال قضايي،، كنترلاساسي قانونبر مبتني هاي تضمين ايجاداز دفاعبارا كار اين كرد؛

 سـاخت مـورددر هـايي ايـده بـهاًعـطب مسير اين. داد انجام]قضايي[» عدالتبه دسترسي«و بيشتر

 قابـل هـاي تلاشبه پروژه اينكهشدمي فهميده ترتيب اينبه مسئله اين.شد منجر»حاكميت قانون«

 اسـتبدادي هـاي حكومـت بـا بيشـتري همخوانيكهريت قديمي هاي نظام كردن پياده برايهم توجهي

 مـورد دمكراتيك هاي آزادياز حمايت برايكه جديد نهادهايو فرهنگخلقبههمو دارد نياز دارند

.است نياز

 توانميرااي توسعه هاي كمك درك براي نيرو ترين پراهميتو دومين:نهادها كشفو پروژه بازار

ــازار«  هــاي نســخهاز مجموعــه جديــدي،1960دهــهدر آمارهــا كــاهش متعاقــب. ناميــد» پــروژه ب

 ايـن. كـرد ظهـور واشـنگتندر مسـتقر مـالي المللـي بـين مالي نهادهايدر توسعه هاي سياستگذاري

 گـذاري سـرمايهو سـازي خصوصـي آزاد، بازارهـاي محـور،ـ صادرات اقتصادي رشدبر رويكرد،

 ايـن پيگيـري بـراي. داشـت زيادي تأكيد اقتصادي رشدبه دستيابي اصلي كليدهاي عنوانبه خارجي

 هـاي محـدوديت برداشتنو سابق دستورياياقتصادهدر بازار اقتصاد نهادهاي تمام ايجاد اهداف،

از بسـياريدر موجـود اقتصـادهاي ماننـد گيـري تصـميم هسـته مركـزي بـا اقتصـادهاييدر بازار

.ضروري بودو لازم لاتين مريكايآ كشورهاي

 دسـتاورد بهتـرينرا اقتصـادي رشـد كردنـد، مـي تـرويجرا پروژه بازاركه كسانياز بسياري

 نهادهـاي كردن فراهم براي قانون طريقازكه اندازه معينيبهجز دولتكهرطش اينبه دانستند مي

 وجـود مسـتلزم مسـئله ايـن. بمانـد بـاقي اقتصـاداز دور بود، لازم بازارها عملكرد براي نيازرد مو

 اسـتفاده خودسـرانه دولـت مقابلدر حمايتو قرارداد اجراي مالكيت، حقوق براي لازم هاي ضمانت

بايزنو قدرت از  تحـت بسـته واحـديدر مفـاهيم همـه ايـن. بود اندازه مقرراتاز بيش وضع مقابله
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 جـذب هـمو داخلـي اقتصـادي رشـد تحريـك بـرايهمو بود آمدههم گرد» خوب حكمراني« عنوان

.شدميتلقي مهم خارجي گذاري سرمايه

 كه مهمترين مسـئله مـورد كنندگان تفكر بازار در اين فكر بودند در مراحل بسيار ابتدايي، ترويج

و پس از آن همه شد چيز روبه نياز اين است كه دولت را از اين مسير دور نگه دارند امـا. راه خواهد

و بنـابراين دسـتيابي به زودي آشكار شد كه بازار قادر به خلق اين شرايط براي عملكرد خود نيست

:اس گزارش اخير بانك جهانيبراس. به بازارهاي آزاد مستلزم اصلاحات نهادي اساسي است

بـر هـاي مبتنـي هاي اصـلاحي بـا سياسـتگذاري متعاقب تجربه عملي آشكار شده است كه تلاش

و خصوصـي كـردن اقتصـادها از حركـت بازنخواهـد ايسـتاد  و آزادسـازي .... كوچك كردن دولـت

و نهادهــاي تــوجهي بــه نهادهــا بــه آشــكار شــده اســت كــه كــم  طــور خــاص، بــه حقــوقي طــور كلــي

به محدوديت و كـاهش فقـر هاي اساسي را بر اصلاحات عنوان ابزاري براي ترويج توسعه اقتصادي

1.عمال خواهد كردا

هاي اقتصادي توسعه متوجـه شـدند كـه هنگامي كه سازمان: مثابه هدف مشترك حاكميت قانون به

بـ ايجـابي درگيـر مداخلـه،ها به نوبه خود نئوليبرال راي بـازار هسـتند، بـراي ايجـاد شـرايط نهـادي

را آنها نگراني. گذاري كنندد شدند در اصلاحات قانوني سرمايههاي توسعه متعه سازمان هـاي خـود

و دمكراسي همپوشان ديدند با نگراني حاكميت قانون براي هر دو گـروه،. هاي طرفداران حقوق بشر

.شد هدف مشترك محسوب مي

و پروژه بازار بس بهدرحالي كه پروژه دمكراسي دو نظـر مـي يار متفاوت حاكميـت«رسـند، هـر

به» قانون مي. اند عنوان گامي اساسي به سمت اهداف خود به رسميت شناخته را پنداشـتند كـه هر دو

حق هاي مبتني داشتن ضمانت حتي اگر هركدام،هاي خاص داراي اهميت است بر قانون اساسي براي

يه مسـتقليئهر دو اعتقاد داشتند كه قوه قضا. ويت بدهندها بر ديگري اول از آنها به برخي از اين حق

ب هـاي متفـاوت هريـك قضايي مسلح شده باشد، مطلوب است؛ حتي با وجود ايدها اختياركه ترجيحاً

و اهـداف چنـين اسـتقلالي چيسـت  . از آنها در مورد اينكه قضات بايد از چـه چيـزي مسـتقل باشـند

را كارآمد دادگاه همچنين هر دو توافق داشتند كه عملكرد ها هزينه دسترسي مؤثر به عدالت قضـايي

ايـن گرچـه آن دو احتمـالاً در مـورد اينكـه چـه كسـي بايـد؛كنـد در جايي كه لازم است فـراهم مـي 

و براي چه اهدافي آن را به كار بردرا دسترسي .داشتند هاي متفاوتي ايده،داشته باشد

هم ترويج و هم سازندگان بازار كنندگان دمكراسي، به فرماليسم اعتقاد داشـتند؛ اگرچـه از قضا،

مي» حاكميت قانون«عنوان بخش ذاتي به نئوفرماليسم مدرني كه به از.شد در نظر گرفته براي برخي
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به ترويج و آزادي، بديهي مي كنندگان دمكراسي رسيد كه قضات مستقل داراي روشي از قضاوت نظر

ها بدون نياز به ارجاعات مكرر به ايـدئولوژي، سياسـت يـا پرسش وفصل تمام باشند كه قادر به حل

اما، در همان زماني كه طرفداران حاكميت قـانون از فرماليسـم. گرا باشد سازي سياست حتي متعادل

و كـار دفاع مي هم در مورد لزوم مـؤثرتر و تـرويج تر كـردن نظـامآكردند، استدلالاتي هـاي قـانوني

و حساسيت  . هاي مربوط به سياستگذاري مطرح بود بيشتر به نگرانيتفكرات ابزاري

 تمامو بود گسترده بسيار شد،مي ناشي دمكراسيو ملغمه بازارهاي اصلاحي كه از اين برنامه

 تحـترا وكـلا هاي كانون سازماندهيتا جديد قوانين نويس پيشو آموزشاز قانوني نظام هاي جنبه

 صـادق دستوري اقتصادهايدر موجود هاي برنامه مورددر ويژهبه مسئله اين. دادمي قرار پوشش

 بنـابراين،. شـود سـاخته اينجـااز بايد جامعه بازار نهادي ساختار تمام كردندمي فكركه جايي بود،

 بود قرار قانون اكميتح هاي برنامه بود، كرده تمركز آموزشبركه توسعهو حقوق جنبش برخلاف

 بـراي هـايي برنامـه كـه بـود معنا بدان اين. بياورد ارمغانبهرا تغيير نونيقا نظام هاي جنبه تمام در

 اصـلاح بـراي هـايي برنامـه نيزو داشت وجودها دانشگاه همانند قوه مقننهو وكلا هاي كانون تقويت

 وكلاي حقوقي، پيوندهاي ايجادو قانوني اصلاحاتاز مرحله ايندر.ها زمينه تمام تقريباًدر مقررات

 امـا،. پيوستند دانشگاهيانبه غربي كشورهايدرها دادگاه مديرانو قضات ها، دادستان دگستري،دا

 دسترسـي افـزايش ها، پرونده كارآمد مديريت شامل مسئله اين. بود عدالت مجريانبر اساسي تأكيد

تتصـميما اجـراي ابزارهـاي افـزايش جـايگزين، اختلافحل سازوكارهاي ايجاد طريقاز عدالت به

 مجريـان بـودن دور چرايـي بـراي زيـادي دلايـلكه حاليدر. بود قضايي استقلاليارتقاو قضايي

 قضـات نقـشبه مشترك باور،آن دليل اما مهمترين دارد، وجود قانون حاكميت هاي برنامهاز عدالت

.ارندد همپوشانيهمبا دمكراسي هاي پروژهو بازار هاي پروژهآندركه استاي حوزه اين است؛

و نئوفرماليسـم بـر عـلاوه. بود متمايز ويژگي چندين داراي قانون دوره حاكميتاز مرحله اولين

ر، بـازا اقتصـاد هسـته اصـلي عنـوان بـه مالكيـتو قراردادبراي ويژه تأكيد عدالت، اجرايبر تمركز

و هـا بخش تمامدر فوري اصلاحات انجام براي تمايل قانوني، پيوندهاي ايجاد امكانبر قوي تأكيدي

 دارد وجـود» قـانون حاكميـت« مدليك تنهاكه ديدگاه اين همچنين. وجود داشت قانوني نظم سطوح

را نياز مورد اصلاحاتكه داشت وجود باور اين اين،بر علاوه. اجراست قابل كشورها تمام براي كه

.است پذيرش قابل سادگيو سرعتبهكه اصلاحاتي؛كرد تحميل بالااز توان مي

 واداررا توسـعهو حقـوق جنـبش فعالان دوره، اين هاي پروژهوها ايدهاز برخيبه گذرا نگاهي

 آنهـا، بـراي. بـود شده تكرار بارها گذشتهدركه كردمي اشتباهاتي زياد تعداداز خوردن حسرت به

 هـاي درس كـهددا مـي نشان همه،با متناسب اصلاحات نوعيكو پايينبه بالااز اصلاحاتبر تأكيد

به تجربيات تمام. اند آموخته گذشته تجربياتاز كمي  قـانوني، پيونـدهاي ايجـاد هاي محدوديت راجع
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 ريسـك اقتصـادي، رشـد بـه رسيدن براي محتمل مختلف هاي راه محلي، بسترهايبا انطباقبه نياز

 عملـي قوقحو نظري حقوق ميان شكافو خود اهداف براي نخبگان توسط اصلاحات شدن تسخير

 فرماليسـم بـه آشـكار بازگشـتاز توانستندمي دستاورديچه آنها؟هايي به همراه داشتند چه درس

 آژانـسدر قـانون حاكميـت برنامـه جديـد مـديران بـا شخصـي برخـورد يـكازپس باشند؟ داشته

 نـه هـاآن: بـود ايـن آژانس مورددرمن احساس،1990دهه ابتدايدر متحد توسعه ايالات المللي بين

!بودند آموخته چيزينهو بودند برده يادازرا چيزي

 مرحله اول هايانتقاد

ــه قــانون حاكميــتاز مضــيقي مفهــوم قــانون، حاكميــت برنامــه مرحلــه اول  تصــورو داد مــي ارائ

بهاي انگارانه ساده آن چگونگي راجع :داشـت وجـود انتقـاد مسئله قابـلسه. داشت واقعيتبه تبديل

.گشت بازمي نهادي هاي ايده خودبه ديگر، انتقاددو. بودها ايده اجرايبا برخورده،مسئل اولين

 انتقـاد اين. بود شدهرحمط انتقاد اولين اين،:ها روش كردن اجرايي هاي روش مورددر پرسش طرح

 بـراي خوب مدليك داشتند باوركه كسانيبه. كردمي تمركز قانون حاكميت كردن نهادينه روش بر

 متفاوتي بسترهايدر بايد اجرا قابل قانوني نهادهايكهشدمي داده توجه بايد دارد، وجود دنيا تمام

و پيچيـدگي بايـد داشـتند قـانوني پيونـدهاي ايجـاد بـر تكيـه شـديديكه كسانيبه. شود داده قرار

ميكه كسانيبهوشدمي يادآوري قانوني پيوندهاي تاريخ بودن كننده نااميد  اصلاحات ردندك تصور

 حقـوقو نظري حقوق ميان تاريخي شكاف مورددر بايد رسدمي پايانبه جديد قوانينبه رسيدن با

.شدمي داده توضيح عملي

و زمانبنـدي مـورددر پرسشاز بحث مورد موضوع مورددر ترديدها:مدل خود كشيدن چالش به

» قـانوني حاكميت« نوع مورددر واقعيايه پرسش.رفتمي فراتر قانوني پيوند ايجاد هاي استراتژي

 اجـراياز بـود ممكـن كـه نتـايجي مورددررا خود نگراني منتقدان. برسد نتيجهبه بود قراركه بود

.كردندمي بيان آيد باربه قانون اوليه حاكميت مدل آميز موفقيت

 بودنـد كسـاني گروه،ناولي:كرد تقسيمتر گسترده گروهدوبه توانميرا بنيادين هايانتقاد اين

 نقـش امـا،كردنـدمي تمركز اقتصادبر،موافق بودند قانون حاكميتبه مربوط اساسي هاي ايدهبا كه

 جايگـاه كـه بـازار نئـوليبرال ديـدگاه گرفتنـد؛مي نظردر قانوني نهادهايو حقوق براي تري گسترده

 بـر قـانون اوليـه حاكميـت هايدهاي. بودند داده اختصاص خودبه مرحله اولين صحنهدررا مركزي

 هـاي محـدوديت پيشـاپيش آنهـا. بـود گرفتـه قـرار اقتصـاددر دولـتنقش مورددراي ويژه ديدگاه

 كـه خنثـي چـارچوبي عنـوان بـه خصوصـي حقوق. بودند قائل اقتصادي مقرراتگذاري براي شديدي
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 همچنـينو بشـر حقـوقاز حمايـت شـامل مـدل اين. بود شده معرفي نبود، توزيعي آثار هيچ داراي

 بـين مـرزبر نظارتيهئقوه قضانقش. بود مدنيو سياسي حقوق همانند مالكيتبر دربرگيرنده حق

 امكانپـذير فرماليسـتي سـازوكارهاي طريقاز كار اين انجامكهشدمي فرضو بود اقتصادو دولت

.است

 تمـامدر موجـوديواقعـ ترتيبـات بـا تضـاددر مـدلي چنـين كـه كـرد مـي خاطرنشـانهاانتقاد

 هـاي راهاز اسـتفاده بـا كشـورها ايـنگفت بتوان شايد. است بوده داري سرمايه پيشرفته كشورهاي

. كننـد تصـحيحرا بـازار خطاهـاي تـا كردنـد مـي اسـتفاده بازاردر مداخله براي حقوقاز بيشماري

 بـا ابعـاداز ياريبسـدر بـازار اقتصـادهايدر موجـود قانوني هاي نظامكه است ذكر قابل همچنين

 تقليـد قابـل كـه هـا شـيوه بهتـرينازاي مجموعهيا واحد مدليككهاي گونهبه بودند متفاوت يكديگر

.داشت وجود كردن تقليد امكان قبلي هاي تجربه وجودبا؛ گرچه نداشت وجود باشد همه براي

 فرو توسعهو حقوقردمودر ليبرال تفكرات اصلي مسيردر خوبيبه دوم انتقاد اينكه حالي در

ميرا خودتر راديكال رويكردي نشست، مي را قبلـي انتقاددو تري افراطي شرايط درواقع. كرد آشكار

 داشـتند، اعتقـاد ديـدگاه اينبهكه كساني براي.رفتمي فراتر آنهااز حال عيندر اما گرفت، دربرمي

راآن» حاكميت«و حقوق آنها. كند عمليكارآمد خوبيبه انسجام، ارتقايدر بايد» قانون حاكميت«

 خـوبي بـه توانسـت مـي متفاوت منافعوها ارزش براي مبارزهآندركه ديدندمياي عرصه عنوان به

 سـازوكار يـك يـا رسـمي، ينـدهايآفرو مقـررات بـا گيـر سـخت ثابـت نهـاديكاز بهتر يابد؛ ادامه

.بازار اشتباهات تصحيح براي محدود سالارانهديوان

 مراحـلاز مرحلـه اولـيندر كـه پيكـره تفكراتـيبه اگر:مجموعه آشفته ايندر آشكار هايضتناق

بي آمد وجودبه قانون حاكميت بـالقوه تناقضـات بـا ناآرامو آشفتهاي مجموعهآندر ندازيم،انگاهي

 تنشي اسي،پروژه دمكرو پروژه بازار ثباتبي اتحاد ظهورِ درحال محصولِ. كنيممي مشاهده بسيار

 هـا تـنش ايـن قـانون، ايـده حاكميـتدر موجـود ابهـامبا ابتدا،در. بود مجموعه آشفته ايندر نهفته

 متفـاوت هـاي ديـدگاه طرفـداران كـه اسـت آنچنـان كلـي مفهـومي قانون اكميتح زيرا بود، پوشيده

.باشند داشتهآناز متفاوتي هاي قرائت توانند مي

 بـهدوهر: داشت وجود پروژهدو اين هاي ديدگاه بين واقعي انيهمپوش ها، حوزه برخيدر البته

. داشتند باور خودسرانه دولت، اقدامات مقابلدر دفاعي سپر عنوانبه يه مستقلئقوه قضا ايده وجود

 بخشيدررا خود علاقه سياستگذاران مورد منافعدرها تفاوت كاهشبه نياز طرفدوهر احتمالاًو

 درباره برخـي بدبينانه انتقادات طرحو زمان گذشتبا اما. كردندمي احساسرك،مشت هاي ديدگاه از

 قانون پروژه حاكميت مرحله اول تناقضات قانون، اوليه پروژه حاكميت هاي تلاش ابتدايي هاي ايده از
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 زيـر مـوارد بـين تناقض مستلزم مسائل اين.شدمي آشكارتر توسعه نئوليبرال مدلو مانده پوشيده

:بود

 بـراي طـرف بـي چـارچوبي وجـود اهميتبر قانون حاكميت مرحله اول در:گرايي عملو فرماليسم

 بـه نيـازاز دفاع همزمانو قانون حاكميتاز تبعيت قضايي، استقلالو خودمختاري اقتصادي، رشد

 بنـابراين،.شدمي تأكيد سياستگذاري دانشو عملي صورتبه مشكلاتحل حقوق،به نهادي رويكرد

 پسـت قـانوني فرهنـگو قـانوني فرماليسـماز ناپايـدارو آشـفتهاي مجموعه دربرگيرنده مرحله اين

 قابـل هـدفي فرماليسـمكه كردمي تكذيب حتي بلكه كرد،ميردرا فرماليسم تنهانهكه بود رئاليستي

 طـرزرد پراگماتيسـتيـ رئاليست پست تفكراتدركه رئاليستي قانوني اصول براساس. است تحقق

در. بـود پايـان بـي ذاتـاً عمـومي، هـمو خصوصيهم قانوني، نظم داشت، وجود درباره حقوق تفكر

 دليـل، همـين بـه. كـرد مـي تـر پيچيـدهرا مشـكل تنهـا فرماليسـم احيـاي بـراي تلاش هرگونه نتيجه،

 مطرح مطالبكه كردند ادعا همچنين بلكه،كردندردراها فرماليست هاي گزينه تنهانهها پراگماتيست

 گـرايشدو ايـن بـين موجود تناقضات زمان، گذشتبا. نيست بيشاي افسانه مقررات مورددر شده

1.شدمي آشكارتر قانوني فرهنگ

 علاقـه زيـادي قانون، پروژه حاكميت مرحله اول در:دمكراتيك توانمندسازيو مشروطه اقتصادي

 شـامل بنيادين، اقتصادي هاي آزادياز اساسي قانونـ شبهو اساسي قانونبر مبتني هاي حمايت به

 وجـود خودسـرانهو اندازهاز بيش مقرراتگذاري مقابلدر حمايتو قراردادها حقوق مالكيت، حقوق

 تـر دمكراتيـك هاي قالبو عمومي توانمندسازي عدالت،به دسترسي گسترش زمان، هميندر. داشت

و اقتصـاد تنظـيم دمكراتيـك روشبه انتخابي هايتدول اگر. گرفت قرار بسيار تأكيد مورد حكمراني

 برخـورد يكـديگر بـا رويكـرددو ايـن مـوارد برخـيدر كردند،مي انتخابرا بازار يندآفردر دخالت

.كرد مي

كه آمد پديد زماني قانون پروژه حاكميت مرحله اول:فقر مستقيم كاهشو بازارگرا اقتصادي رشد

 كـاهش قـانون پروژه حاكميـت. بود خودحد بالاتريندر اقتصاديدرش مهار براي بازاربه اطمينان

 بـراي مسـتقيم اقدامبه نيازي،باور اينبر مبتنيتر قوي ديدگاه اما پذيرفت، هدفيك عنوانبهرا فقر

 كـه نيسـت ذكـربه نياز. بود اقتصادي نتيجه رشد خود خوديبه مسئله اين زيرا ديد؛ نميفقر كاهش

 دسـتيابي عـدم تحقـق، درصـورتيا شده، داده وعده اقتصادي رشد نشدن محققو زمان گذشت با

.شدمي آشكارتر روزبه روزها تناقض اين نظر، مورد اهدافبه به خودي خود

1. See Frank Upham, Myth-making in the Rule of Law Orthodoxy, Working Paper No. 30, Carnegie 
Endowment for International Peace Rule of Law Series (2002). 
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 سـاختن كارآمدتردر حقوقنقشبر تأكيد قانون، حاكميتهملغم مرحله اول در:توزيعووري بهره

 موضـوعاتبه توجهيكم براي متفاوت دليلدو.شدمي واقعثبح مورد كمتر توزيع اما،بود اقتصاد

 ســادگي بـه قــانون حاكميـت فرماليســتي، تفكـرات براســاس اول،. داشـت وجــود توزيـع بــه مربـوط

 پيامـدهاي داراي مسـتقيم طـور بـه خـود امـا،كـرد مـيخلق منابع كارآمد تخصيص براي چارچوبي

 كمتـر عمومـاً توزيـع بـه مربـوط موضـوعات يبرال،نئول اقتصاديقو تفكراتدر دوم،. نبود توزيعي

 شـده، مشـخص قـانون حاكميـتبه مربوط تفكراتدركه گونه همان اما،. گرفتمي قرار توجه مورد

 هـاي قالـب مطلوب شرايط همچنينو نهادهاو قانوني مقررات تمامدر ناپذير اجتناب توزيعي تأثيرات

. شدند آشكار مختلف مباحثدر دوباره توزيع،به مربوط اهداف براي مداخله مستقيم

 ادغـاماز همگـان كـه اسـت ايـن نئوليبراليسـم جنبه مهم دو:دروني اقتصادي رشدو سازي جهاني

 بهتــرين كــه محــورـ صــادرات اقتصــادي رشــدو خــارجي گــذاري ســرمايهو جهــاني اقتصــادي

 حاكميت براي اوليه هدف دگاه،دي ايندر.شد خواهند مند بهره هستند، توسعهبر مبتني هاي استراتژي

 هـدف، ايـنبه دستيابي براي. است خارجي گذاران سرمايه برايملي اقتصاد ساختنتر جذاب،قانون

. شـود محـدود مداخلـه دولـتو گرفتـه قـرار حمايت مورد بايد اقتصادي حقوق سايرو مالكيت حق

 تبعـيض نـوع هـر حـذفو نونيقـا سـازي هماهنگبه مربوط اقدامات اهميتبر ديدگاه اين همزمان،

 يـااي منطقـه اقتصادبهتر آسان توانندميملي اقتصادهاي بنابراين. كندمي تأكيدهايخارجبه نسبت

 بـه توانـد مـي اقتصـادي آزادسازيگفت توانمي ارائه قابل مدارك براساس اما. شوند متصل جهاني

 بـراي هـايي محـدوديت كـه حـاليرد اقتصـادهااز برخـيو كنـد وارد آسـيب جمعيـتاز هايي بخش

 رشـد موفقيـت بـا دارنـد، تأكيـد داخلـي توسـعه بـازار بـرو كرده ايجاد خارجي هاي گذاري سرمايه

.كندمي ظاهررا خود اقتصادي عدالتو سازي جهاني بين تنش ترتيب اينبه. اند كرده

به يكپارچه ديدگاهدر گسست: قانون حاكميت مرحله دوم عهتوسو حقوق راجع

 نظـر بـه انـدازيم، مـي نگـاهي توسـعهو حقوق رشد روبه ادبياتو توسعه هاي سياستگذاريبه وقتي

از بسـياري اطمينـان، بـراي. ايـم شـده قـانون حاكميـت عصـردر جديـداي مرحلـه واردكه رسد مي

 كلاتمش شده، مطرح هايانتقاد اخير، هاي سالدر اما. هستند همراهمابا هنوز مرحله اول معيارهاي

 ترديـدهايي بـهو انـد كرده روشن اقتصادي رشدبهرا نئوليبرال واشنگتني اجماع رويكردبه مربوط

و تغييـرات ايـن. اند كرده اشاره رويكرد اينبا قانوني برنامه اوليه اصلاحات هاي جنبه درباره برخي

 پـروژه ايـن كـه دهنـد مـي نشـان شـوند، مـي همراه توسعهبه مربوط مسائل سايربا وقتي ترديدها،

 نگـران توسعهو حقوق جنبش فعالانكه گونه همان. است اوليه تفكراتازـدارتر مشكلوـتر پيچيده

 ايـده ايـن شـد ثابت.شدمي تصوركه آنچه هستازتردشوار پروژه نهادسازيكهشد اثبات بودند،
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 يكي اين: است نبوده بيش توهميشد خواهد نهادي اصلاحات موجب خود خوديبه توسعه بازار كه

 خوديبه بازارهاكه آموختيم. كردردراآن تجربه،كه بود» تأثيرات كردن سرريز« هاي ايدهاز ديگر

 حقـوقي پيونـد ايجادبه مربوط مشكلات تمام. نيستند خود موفقيت براي شرايطي ايجادبه قادر خود

 طـور بـه نهايـت،در. شـد ناختهشـ رسـميت بـه موقـعاز ديرتـر بـود، آمده دستبه قبل دهه چند كه

 بـهرا تناقضـات كـه پـروژه دمكراسـيو پـروژه بـازار بين اصلي سازشكهشد پذيرفتهاي فزاينده

.است شده آشكار،بود نهاده كناري

 هـاي سياستگذاريازتر گستردهاي حوزهاز بزرگ تغيير اولين:توسعه هاي سياستگذاريدر تغيير

 توسـط شـده ديكتـه نهادي تغييراتوها سياست اجراي درباره سهولت ترديدهايي. آيد برمي توسعه

و اصـلاحات تـوالي موضـوع بـه بيشـتر توجـه بـه مسئله اين. است آمده وجودبه واشنگتني اجماع

 نظـمو نئـوليبرال اصول اجراي نيازمند حتي آنها اجرايو فعال هاي برنامه اينكه شناختن رسميت به

 فراتـر اجراو زمانبنديبه مربوط مسائلازها پرسش اين طرح اما. شودمي منجر هستند، آزاد بازار

 مـوردرا هـا سياسـتگذارياز برخـي اصـلي، جريـاندر وبـيش كـم نيز، ديگر مسائل برخي: رود مي

 اقتصـادي رشـد بـر انحصاري تأكيد: گيردمي قرار انتقاد مورد متعددي موارد. دهندمي قرار پرسش

 بـراي روش يـك تنهـاو راه يـك كـه ايـده ايـن مداخله نظارتي؛ عليه شديد تعصب محور؛ـ صادرات

و سـرمايه كامـل كـه ايـده ايـن اسـت؛ مـؤثر همه اقتصادها برايكه دارد وجود توسعهبه دستيابي

.ايمنو قوي اجتماعي هاي شبكه براي نبودن نگرانو است مطلوب بسيار آزاد بازار فوري

 ديـدگاه، ايـن بـا. باشـد ظهـور درحـال شده پالايش نئوليبرالكرتفيك رسدمي نظربه نتيجه، در

 رشـد هـاي سياسـتگذاري بـود؛ خواهـد بـازار تدريجي سازي خصوصياز دلسردي» بزرگ انفجار«

 شـد؛ خواهـد جـايگزين داخلـي بازارهـاي بـه مربـوط هـاي نگرانـي بـا محـورـ صـادرات اقتصادي

 تنهـا امـا،شد خواهد مجاز مداخله دولت شد؛ اهدخو عمالا خارجي گذاري سرمايهبر هايي محدوديت

 ايمـن هـاي شـبكه كـردن محـدودو فقـر كاهشو كند اصلاحرا بازار اشتباه است لازمكه زماني در

.گرفت خواهد قرار هدف

در رسـمي تفكراتدر تغيير دومين:»قانون حاكميت« خصوصدر رسمي هاي ايده شدنتر پيچيده

 برخـي توسـعه نهادهاي اينكهبر مبني دارد وجود هايي نشانه رسدمي نظربه. افتاد اتفاق حقوق مورد

 گرفتـه نظـردر قـانون حاكميـتاز مرحلـه اولـيندر مهم بسيار هايي ايده عنوانبهكهرا هايي ايده از

در فزاينـده ترديـدهاي فرماليسم؛ اصلي جريان مورددر پرسش: اند داده قرار پرسش مورد شدند مي

 رسـميت بـه دولـت؛ اقـدامات مـورددر اساسـي قـانون بـر مبتني سختوسفت هايتمحدودي مورد

پروژهبه نيازبر تأكيد پايين؛به بالااز اصلاحاتو حقوقي پيوندهاي ايجاد مورددر خطاها شناختن
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 اضـافه بـه نيـاز شـناختن رسميتبه طولاني؛ زماني هايافقبه نياز پذيرش خاص؛ بستردر توسعه

 ورشكسـتگي، مالكيـت، حقوق قرارداد،از محيطي زيست حمايتو زنان حقوق كارگران، حقوق كردن

 پرسـشو عدالتبه دسترسي مينضت براي ويژه تلاش براي نياز تصديق اقتصادي؛ مقرراتگذاريو

 تعهدات مورددررا ترديدهايي اخيراً جهاني بانك بنابراين،.دانشبر مبتني هاي زمينه كفايت مورد در

:است كرده مطرح فرماليسم اوليه

 بـه مربـوط محافـلدر توسـعهو قانون حاكميت مورددر جديد متعارفعقلكه رسدمي نظر به

نهادينـه سازوكارهايبركه فرماليستي قانون حاكميتكه شودمي تأكيد. است دوانيده ريشه توسعه

 بـراي تـلاش امـا. اسـتزملا توسعه اقتصـادي براي دارد، تأكيد سياستاز مطلق استقلالو قانوني

 اسـت ممكـن كشـورها كـردن دمكراتيـزه يـاو توسـعهو فرماليستي قانون حاكميت بين پيوند ايجاد

 ويـژه بـه باشـد، داشـته پـيدر توسـعه هاي سياستو نهادها اقتصاد، براي معكوساي نتيجه حقيقتاً

1.باشند مؤثرترو كارآمدتر غيررسمي سازوكارهايكه هنگامي

 كـه كنـيم مـي مشـاهده اش، رسـمي سـايتوبدر جهاني بانك اخير يادداشتدر شابه،م طور به

:شودمي شناخته رسميتبه توسعهو قضايي استقلال فرماليسم، بين ارتباط پيچيدگي آرام آرام

. دارد بسـتگي دارد قـرارآندر كـه بستريبه اغلب نهادها،از خاصاي مجموعه اقتصادي تأثير

 دولـت بـرايرا هـا سياسـتگذاري تغييرات كردن نهادينهكه دارند وجود خاصياينهاده مثال، براي

 كـه زمـاني تـا البتـه اسـت، مفيـد توسـعه اقتصـادي ها براي زمينه برخيدر امر اين. كنندمي دشوار

 تغييـرات يـا اقتصادي هاي بحران بروز مواقعدر ديگر، عبارتبه. سازدتر قبول قابلرا دولت تعهدات

 قانون دادگاهيك. باشند مؤثر پاسخگوييبه دولت توانايي براي مانعي توانندمي نهادها مينه سريع،

 دخالـت عـدم وسـيله تضـمين بـه خـارجي گـذاري سـرمايه براي مشوقي است ممكن مستقل اساسي

 بـراي نيـاز مورد هاي سياست سريع تصويباز اگر اما باشد، اموال ضبطدر خودسرانه قوه مجريه

2.باشد گذاري سرمايهبه تشويق براي مانعي تواندمي كند، جلوگيري مالي بحران اثر كردن خنثي

 بـا مـوازي،قـانون حاكميـتاز مرحلـه اولـيندر يكپارچه موجود هاي ديدگاهدرها گسست اين

 انديشـيدندميكه كساني حتي.، بودكلي طوربه،توسعه سياستگذاريبه مربوط هاي انديشه تحولات

 مسـتلزماي برنامـه چنـين كـه كردنـد مـي مشـاهده حـال اسـت، ممكـن نقـص بدون ارهايباز ايجاد

 هميشهكهشدمي آشكاركه گونه همان اما. است نهادي اصلاحات براي دشوارو گيروقت هايي تلاش

 مقرراتگـذاري،بر مداخله مبتني درجات برخي توجيهدر دارد، وجود بازار خطاهاياز مختلفي شكالاَ

از مرحلـه اولين اصلي ديدگاهاز اينها.شد منتقل اداري حقوقو مقرراتگذاري مختلف شكالاَبه تأكيد

1. World Bank, Legal Institutions of a Global Economy Homepage, http: //www1. worldbank. org/ 
publicsector/ legal/ index. htm. 12, Ibid.
2. Ibid.
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 گوناگوني سازي مشروع هاي روش اينكه شناختن رسميتبه نهايت،در. داشت فاصله قانون حاكميت

 راجـع بـه هـمو» همهبا متناسب اندازهيك«ايدهدرهم دارد، وجود اقتصادي رشدبه رسيدن براي

.آورد وجودبه ترديد حقوقي پيوندهاي ايجادبه كامل اطمينان

در تغييـر بـه رسـمي هـاي ديـدگاهدر تغييـر:هـا روش پـالايشو اصـلاحي هـاي برنامه گسترش

 هاي برنامهدر سريع بررسي. است شده منجر اجرا درحال هاي پروژه ماهيتو اصلاحي هاي برنامه

 هاي پارادايمدر بازانديشي نهادها ايناز برخي دستكمكه دهدمي نشان جهاني توسعه بانكبر مبتني

:از عبارتند مشاهده قابل موارد. اند كرده آغازرا خود

از هـاي روشو حقـوقي پيوندهاي برنامه ايجادبه مربوط خطاهاي صريح شناختن رسميتبهـ

،پايينبه بالا

 خـاصاي توسـعه هـاي پروژه بستربهازنيبر تأكيدو» همهبا متناسب اندازهيك« رويكردردـ

،»داران سهام« تماميبا مشاورهبر مبتني

 سـرعت بـه توانـد نمـيو دارد نيـاز طولاني زمانيافقيكبه قانوني اصلاحات اينكهاز آگاهيـ

،شود انجام

،امعهج فقيرتر هاي بخش براي قانون حاكميت اهميت شناختن رسميتبهـ

و زنـان حقـوق كـارگران، حقـوق بـا ارتبـاطدر كـه قـانون كميـتحا هـاي پـروژهاز حمايـتـ

،هستند محيطي زيست هاي حمايت

.اقتصادي اصلاحات هاي برنامه ابعاداز يكي عنوانبه عدالتبه دسترسيبه نياز پذيرشـ

 ايـن ابـراز بـراي كـافي صـلاحيت جهـاني بانك كند،مي اشاره سانتو آلواروكه گونه همان البته،

.ندارد واقعي تغييرات ايجادبر شاهدي عنوانبه ملاحظات

آگـاهي راجـع بـه مبنـاي هاي مطرح شـده آخرين جنبه اين موضوع، پرسش:پايه آگاهياز پرسش

را در حالي. است كه تمام برنامه بر مبناي آن استوار شده است كه بانك جهـاني ارتكـاب اشـتباهاتي

مي در گذشته پذيرفته است، در انتشارات اخير خود قـوي مبنـاي كند كـه درحـال حاضـر يـك تأكيد

يك روش و اما، حتي ناظران. هاي حاكميت قانون وجود دارد شناسي مؤثر براي هدايت پروژه آگاهي

وئـر كروتـرز، تومـاس. كنند دلسوز بيروني در مورد اين تضمين پرسش مي يس برنامـه دمكراسـي

در مقاله اخير خود تفكر رسمي در مورد طيفي،الملل بينصلح براي كارنگي بنيادحاكميت قانون در 

مي گسترده هـاي در جايي كه بانـك جهـاني كـاملاً در مـورد برنامـه1.كشد اي از مسائل را به چالش

و جدول هايي براي تعيـين كميـت مقـدار حاكميـت قـانون مربوط به حاكميت قانون خود اعتماد دارد

 
1. Thomas Carothers, Promoting the Rule of Law Abroad: The Problem of Knowledge, Working Paper No. 
34, Carnegie Endowment for Int’l Peace Rule of Law Series (2003). 
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مي ارائه مي و نشان اي مقالـه كروتـرز1يت قانون يعني درآمد سرانه بـالاتر، دهد كه افزايش حاكم كند

مي تكان هـاي كليـدي متعـارف حاكميـت قـانون را مـورد پرسـش قـرار او اعتبار جنبه. نويسد دهنده

:مواردي از اين قبيل. دهد مي

،هاي خارجي لازم است گذاريحاكميت قانون براي جذب سرمايهـ

،دمكراسي لازم هستند عدالت برايهاي فني در اجراي پيشرفتـ

.است» حاكميت قانون«هسته اصلي]قضايي[ها دادگاه نظامـ

و پالايش روشن ساخت كه با وجود گسترش برنامه كروترز هـاي ها، پروژه روش هاي اصلاحي

ـ ممكن اسـت كسـي واژه  را بـه مـدللئاايـد حاكميت قانون همچنان به مدل غربي گره خورده است

يه مسـتقلي اسـت كـهئهايي كه در آن هسته اصلي حاكميت قـانون، قـوه قضـا وژهپرـ فزايداغربي بي

ا مقررات بي ميطرف را با روشي عيني و با باور عمال و نحوبهكه ايجاد چنين نهادي اينكند مسـتقيم

و كاهش فقر را به انجـام خواهـد رسـاند بدون هيچ مشكلي طيف گسترده . اي از اهداف توسعه بازار

مياشع كروترز كه ار از بر توسعه درس هاي مبتني رغم شعارهاي موجود، سازمانبهدارد هاي كمـي

فر هاي خود آموخته تجربه و هنوز موانع قابل توجهي در هر آموزشي در اين زمينـه مند نظام يندآاند

.وجود دارد

از انتقاد  اي براي حاكميت قانون وجود دارد؟ چه آينده: فراتر

و گسستي كه در مفهوم اصلي حاكميـت قـانون بـه دگاهتغييرات حاصله در دي هاي مربوط به توسعه

و روان وجود آمده است نشان مي نظـر تر از چيزي هسـتند كـه ابتـدا بـه دهد كه مسائل بسيار بازتر

و. رسيد مي بـاب جديـدي را در ايـن قـانون، بـه صادقانه اعتقادانتقادات مربوط به اجماع واشنگتني

به لحظاتي كه شفاف. است گفتمان باز كرده مي تر و گفتمان نظر .ترند هايي كه سيال رسند

و كار داريم كه در آن امتيازات كوچكي بـراي نـوع. اما ترديدها ادامه دارد آيا ما با موقعيتي سر

و توسعه به دست آمده است، در حـالي  كـه هسـته مركـزي همچنـان ديگري از تفكر در مورد حقوق

و استراتژي زماني است كه در آن ايدهباقي است؟ آيا اين  هـاي جديـد بايـد شانسـي بـراي جـدي ها

و آشـكارترين  گرفته شـدن داشـته باشـند؟ بانـك جهـاني برنامـه اصـلاحي خـود را گسـترش داده

را بـه هسـته مركـزي» هاي اجتماعي نگراني«همچنين برخي. خطاهاي خود را در اجرا رد كرده است

» حاكميـت قـانون«اما ديـدگاه بانـك در مـورد. اقتصادي افزوده استهاي ديدگاه خود در مورد حق

و ارتباط مـدل و توسعه هـاي هنوز بر مفروضات استواري در مورد ماهيت حقوق، رابطه بين حقوق

س. غربي مبتني است ا: ال اين استؤبنابراين جزدر شك و ي اسـت، آيـا ئ ـين زمان كه زمان بازنگري

و راه اختن استراتژيشانس واقعي براي به رسميت شن كه هاي توسعه جايگزين هاي قانوني متفاوتي

 
1. World Bank, supra note 9. 
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و آزادي سياسي دنبال كرد، وجود دارد؟ براي مثال آيا ممكـن اسـت بتوان در مسير رشد اقتصادي

گرايي بتوانـد جـايگزين اعتقـاد بـه فرماليسـم يـا نئوفرماليسـم شـود؛ توانمندسـازي كه پذيرش عمل

ر قانون اساسي اولويت پيدا كند؛ كاهش فقر به خودي خود هـدف باشـدب دمكراتيك بر اقتصاد مبتني

در هـاي اضـافي باشـد؛ نگرانـي ها يا پـروژه تا اينكه نتيجه سرريز شدن سياستگذاري هـاي تـوزيعي

و تعادل بهتري بـين  و مقررات قانوني مورد توجه ويژه قرار گيرد و در ساخت نهادها سياستگذاري

و رشد   اقتصادي دروني صورت گيرد؟يكپارچگي اقتصادي

به. هاي جديد است اين، شروعي براي معرفي ايده رسدمي نظر به عنوان نقطـه من به حال حاضر

. اي كه در آن امكان حركت فراتر از انتقادات براي بازسازي صرف وجود دارد نگرم، لحظه عطفي مي

به بنابراين من فكر مي ه درگير با موضوع حاكميت قـانون طور سازند كنم كه روشنفكران مترقي بايد

و انصاف كـه در درون ايـده حاكميـت قـانون من از ارزش. شوند هايي مانند كرامت انساني، برابري

مي. كنم وجود دارد حمايت مي هـاي قـانوني موجـود لزومـاً دربردارنـده ايـن كنم كـه نظـام من قبول

مي ارزش و تا حدودي كـه در راه حمايـت از آنهـا گـام در حـالي توانند آنها را انكـار كننـد ها نيستند

مي. دارند برمي هايي هستند كه در آن مبـارزه دانيم كه اين نهادهاي قانوني موجود عرصه اما همه ما

مي براي چنين ارزش .هاي بدون خشونت ادامه يابد تواند از راه هايي

هـايي كـه بـراي ايجـاد توانـد بـا تـلاش اين بدان معناست كه اين مبارزه براي اهداف مترقي مـي

هاي اين موضوع امكان شكل دادن به برنامه. شود، سازگار باشدمي» حاكميت قانون«مفهومي به نام 

و نه تنها نخبگان اقتصادي را افزايش مي در كشـورهاي. دهد توسعه حاكميت قانون براي تمام مردم

مي هايي هستند كه تنها به دنبال دستيابي به همين درحال توسعه گروه  انديشـمندان.كنند هدف تلاش

را فرصت يافته اين كشورهاي توسعه و البته اين تعهد ـ كـه همـراه آنهـا بـراي شناسـاييــ را دارند

.حال حاضر كار كنندو رفع مخاطراتخطرات 
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